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Abstract 
The era of Naser al-Din Shah Qajar (1848–1896) was one of the 

most significant periods in Iranian history in terms of the interaction 

between religion and state. The ulama played a crucial role in 

legitimizing the government during this time, while also resisting 

certain state policies. The aim of this study is to examine the 

influence of the ulama on the political legitimacy of Naser al-Din 

Shah and their interaction with the government. This research 

employs a descriptive-analytical method, based on historical 

documents, library sources, and scholarly analyses. The findings of 

the study indicate that the ulama, on the one hand, contributed to 

the stabilization of the Qajar government, but on the other hand, 

they opposed the shah during critical moments such as the Tobacco 

Protest and certain state reforms. Naser al-Din Shah’s policies 

aimed at limiting the influence of the ulama, such as controlling 

religious endowments (waqf) and reducing the authority of 

religious courts, led to tensions in the relationship between religion 

and state. Ultimately, the findings show that the government's 

dependence on the support of the ulama enabled this group to have 

a significant influence on political and social developments and to 

maintain their status as an independent power in society. This trend 

gradually paved the way for the broader role of the ulama during 

the Constitutional Revolution. 

Keywords: Ulama, Political Legitimacy, Naser al-Din Shah, 

Religion and State, Qajar Reforms 

 

 چکیده 

های تاریخ  ترین دوره جمری( یکی از مهم  1275–1227شدداه جاجار )دوره ناصددرالدین

بود دولددت  و  دین  میددان  تعددامددا  نظر  از  در   .ایران  مهمی  دوران نقش  این  در  علمددا 

های دولتی بخشدی به حکومت ایاا کردند و در عین حال، با بریی سدیاسدتمشدروعیت

هدد  این پژوهش بررسدددی تدأثیر علمدا بر مشدددروعیدت سدددیداسدددی   .نیز مقدابلده نمودندد

روش تحقیق این پژوهش   .شددداه و نحوه تعدامدا آندان بدا حکومدت اسدددتنداصدددرالددین

های  ای و تحلیاتحلیلی بوده و بر اسددداس اسدددناد تاریخی، منابخ کتابخانه-توصدددیای

سددو به تیبیت  دهد که علما از یکنتایج پژوهش نشددان می .علمی تدوین شددده اسددت

چون تحریم هدایی همحکومدت جداجدار کمدک کردندد، امدا از سدددوی دیگر، در بزنگداه 

 .تنبداکو و مخدالادت بدا بریی اصدددلاحدات دولتی، در برابر شددداه ایسدددتدادگی کردندد

ها و شدداه برای محدود کردن ناوذ علما، مانند کنترل وج های ناصددرالدینسددیاسددت

  . کاسدتن از ایتیارات محاکم شدرعی، موجا ای اد تنش در روابد دین و دولت شدد

دهد که وابسدتگی حکومت به حمایت علما، سدبا شدد که ها نشدان میدر نهایت، یافته

این جشدر بتواند در تحوتت سدیاسدی و اجتماعی تأثیرگذار باشدد و جایگاه یود را به  

سددداز  این روندد بده تددریج زمینده  .عنوان یدک جددرت مسدددتقدا در جدامعده حا  کندد

 .تر علما در دوران مشروطیت شدآفرینی گسترده نقش

شداه، دین و دولت، اصدلاحات سدیاسدی، ناصدرالدینعلما، مشدروعیت   :کلیدواژگان

 .جاجاری
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 مقدمه 

ترین مباحث تاریخی  رابطه دین و دولت در ایران همواره یکی از مهم

شاه ناصرالدین ویژه در دوره و سیاسی بوده است. در دوران جاجار، به 

پیچیده   1275–1227) به شکا  رابطه  این  از  جمری(،  نمایان شد.  ای 

در  یک مهمی  نقش  دین  نمایندگان  عنوان  به  علما  سو، 

بخشی به حکومت داشتند و از سوی دیگر، دولت تلاش  مشروعیت

بیش می ناوذ  از  مذهبیون،  جدرت  مهار  و  کنترل  با  آن کرد  ها  ازحد 

باعث شد که علما گاه در کنار   تقابا  جلوگیری کند. این تعاما و 

این   بررسی  مقاله  این  جرار گیرند. در  مقابا آن  و گاه در  حکومت 

مشروعیت  در  علما  نقش  که  است  حکومت  پرسش  به  بخشی 

بخشی چه تأثیری بر جایگاه شاه چه بود و این مشروعیت ناصرالدین 

اه علما  مذهبی جامعه داشت؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا به جایگ

های  در سایتار سیاسی و اجتماعی ایران پردایته شده و سپس سیاست 

 .شودشاه در جبال روحانیت بررسی میناصرالدین 

های این رابطه، تحریم تنباکو به فتوای میرزای  ترین جلوه یکی از مهم

بخشی به حکومت،  شیرازی بود که نشان داد علما علاوه بر مشروعیت 

عنوان یک نیروی مستقا در برابر دولت ایستادگی کنند.  توانند به می

سیاست ناصرالدین  با  نیز  یکشاه  از  دوگانه،  کرد  های  تلاش  سو 

حمایت بریی علما را جلا کند و از سوی دیگر، با کاهش ایتیارات  

ها، جدرت علما را کاهش دهد. محاکم شرعی و محدودسازی وج 

رو  ها گاه موفق بود و گاه با مقاومت جدی مذهبیون روبه این سیاست 

دهد چگونه تعاملات  شد. اهمیت پژوهش در این است که نشان می

این دوره، مو و دولت در  نهاد دین  گیری تحوتت  جا شکا میان 

این موضوع کمک  ایران شد. بررسی  بعدی در  سیاسی و اجتماعی 

کند تا نقش علما را در تحوتت منتهی به مشروطیت بهتر درک  می

 .کنیم

بخشی  مسئله اصلی این پژوهش بررسی نقش علما در مشروعیتلذا،  

شاه و تأثیر این رابطه بر جایگاه دین در جامعه  به حکومت ناصرالدین 

 :است. سواتت اصلی تحقیق عبارتند از

مشروعیت  .1 به  چگونه  حکومت  علما  بخشی 

 شاه کمک کردند؟ناصرالدین 

ناصرالدین  .2 برای تعاما شاه چه سیاستحکومت  هایی 

 با علما اتخاذ کرد؟

جامعه  .3 در  دین  جایگاه  بر  تأثیری  چه  تعاملات  این 

 داشت؟ 

این دوره   .4 نقش علما در تحوتت اجتماعی و سیاسی 

 چه بود؟ 

 پژوهش روش 

با روش توصیای ای  تحلیلی و بر اساس منابخ کتابخانه -این پژوهش 

ها و  ان ا  شده است. اطلاعات از طریق بررسی اسناد تاریخی، کتاب

 مقاتت مرتبد گردآوری شده و مورد تحلیا جرار گرفته است.  

 مبانی پژوهش

 شاه بخشی به حکومت ناصرالدیننقش علما در مشروعیت

مهم از  یکی  جاجار  دوران  در  که  علما  بودند  جدرت  نهادهای  ترین 

می تیبیت  دینی  تأیید  طریق  از  را  حکومت  کردند. مشروعیت 

حمایت  ناصرالدین  به  اتکا  با  اجتدار  شاه  توانست  برجسته  روحانیون 

کند. حمایت تحمیا  مرد   بر  را  طریق  یود  از  از شاه،  مذهبی  های 

عنوان نایبان شرعی، های جمعه، فتواهای مذهبی و تأیید علما به یطبه

موجا افزایش اعتبار سلطنت در میان مرد  شد. علمای بزرگ مانند  

شخصیت آیت  دیگر  و  کنی  ملاعلی  ارائه  الله  ضمن  دینی،  های 

های مستقیم، در مواجخ بحران سیاسی نیز به تیبیت جدرت شاه  حمایت

حمایت این  وجود،  این  با  کردند.  شاه  کمک  که  بود  شرطی  به  ها 

های دینی را رعایت کند، در غیر این صورت، علمای مستقا  سیاست

ببرند می سوال  زیر  را  حکومت  مشروعیت  یود  ناوذ  با    توانستند 

(Kermani, 1967)  شیعه علمای  جاجاریه،  حکومت  استقرار  با   .

ترین نهادهای تأثیرگذار بر سیاست و حکومت  عنوان یکی از مهم به 

تنها در مشروعیت  نه  ناصری، علما  به  مطرح شدند. در دوره  بخشی 

به  موارد  بریی  در  بلکه  داشتند،  اساسی  نقشی  سیاسی  عنوان  جدرت 

نیرویی مستقا و حتی رجیا حکومت ظاهر شدند. افزایش ناوذ علما  
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شیعه مرجعیت  به   و  تقلید  مرجعیت  نهاد  ناصری،  عصر  طور  در 

از زمان صاویه شکا گرفته   نهاد که  این  یافت.  چشمگیری جدرت 

ای همچون ملاعلی کنی  بود، در این دوره تیبیت شد و علمای برجسته 

و میرزای شیرازی نقش مؤثری در سیاست ایاا کردند. در این دوره،  

مرکز  به یک  نیز  سیاسی  نظر  از  بلکه  دینی  نظر  از  تنها  نه  مرجعیت 

تصمیم  در  و  شد  تبدیا  تأثیر  گیریجدرت  حکومت  کلان  های 

دهد که در بریی مقاطخ، های تاریخی نشان میگذاشت. بررسی داده 

در   بودند.  گرفته  به دست  را  مناطق  بریی  امنیت  و  نظم  علما عملاً 

بر با  مقابله  تا  حکومت  از  حمایت  از  مدایلات  این  یی  مواردی، 

.  (Mirza Ali Khan Amin, 1962)  های آن متغیر بودسیاست

به عنوان میال، در جنبش تحریم تنباکو، فتوای میرزای شیرازی نقشی  

و  تعیین داشت  جرارداد  این  شکست  در  علما  کننده  که  داد  نشان 

به می بایستند.  توانند  جاجار  حکومت  برابر  در  مستقا  نیرویی  عنوان 

بهره میناصرالدین  از حمایت علمای درباری  برد، شاه در حالی که 

میهم تلاش  طریق  زمان  از  وی  دهد.  کاهش  را  آنان  ناوذ  تا  کرد 

گروه  از  همچنین  حمایت  و  مالی  امتیازات  اعطای  موافق،  های 

های مذهبی، سعی در کنترل علما داشت.  محدودسازی بریی فعالیت

سیاست  برابر  در  همچنان  علما  بریی  حال،  این  مقاومت  با  او  های 

جمله   از  اجتماعی  و  سیاسی  تحوتت  جریان  در  و  کردند 

 .یواهی، تأثیرگذار بودندمشروطه 

 شاه در تعامل با علما های ناصرالدینسیاست

شاه با درک جایگاه روحانیت، تلاش کرد روابد یود را  ناصرالدین 

های وی شاما حمایت مالی از روحانیون،  با علما تنظیم کند. سیاست

وج  رسمی ایتصاص  مراسم  برگزاری  و  مذهبی  نهادهای  به  ها 

کاهش   با  داشت  سعی  شاه  دیگر،  سوی  از  بود.  دربار  در  مذهبی 

دیالت علما در سیاست، سلطه یود را بر کشور تیبیت کند. بریی از  

اصلاحات  سیاست برای  تلاش  و  دارالانون  ای اد  نظیر  او  های 

های  هایی با روحانیت شد. سرکوب جنبشاجتماعی، باعث بروز تنش 

مذهبی نظیر مخالات با فرجه بابیه و محدود کردن نقش روحانیون در  

ابطه بین  های وی بود. با این حال، رتصمیمات دولتی از دیگر سیاست

علما و شاه همواره دوگانه بود؛ بریی علما در ازای دریافت امتیازات  

به   دیگران  که  حالی  در  دادند،  ادامه  سلطنت  از  حمایت  به  یاص، 

 .های وی پردایتندمخالات با سیاست

جایگاه مذهب و روحانیت در چهار سال نخست حکومت  

 ناصرالدین شاه و صدارت میرزاتقی خان امیرکبیر

سیاست مذهبی امیرکبیر دو جهت مشخص داشت: اول کاستن ناوذ  

مدارای   و  آزادی  دو   و  سیاست  در  آنان  دیالت  منخ  و  روحانیون 

دینی. او نه دشمن دین بود و نه بدیواه روحانیت. بریورد دولت با  

دستگاه روحانی نتی ه دو عاما اصلی بود: یکی دیالت روحانیون در  

سنت دیگری  و  اینسیاست  اما  آنان.  همه  گرایی  که  نبود  طور 

روحانیون مخال  اصلاحات و ترجی بودند. از میان روحانیون، افرادی  

همکاری  آگاه، روشن  آنان  با  دولت  که  بودند  نیز  پرهیزکار  و  فکر 

جمعه اما   به  روحانیون  جدرت  کاهش  واجخ،  در  و  داشت.  ها 

میاتسلا شیخ  مربوط  داش هایی  ناوذ  مرد   افکار  در  که  و  شد  تند 

از آن ایی  .  (Adamiyat, 1999)   پرستی و نادانی بودندمروج کهنه

با آنان  که علما می  توانستند مرد  را به حرکت درآورند، همکاری 

امری ضروری بود. بنابراین، در دوران حکومت ناصرالدین شاه، همه  

عنوان پیشوایان ملت علیه دولت  چیز در جهت افزایش اهمیت علما به

کرد و در مواجخ  رفت. ناصرالدین شاه تظاهر به دینداری می پیش می

از نحوه  .  (Algar, 1990)ضروری در پی روابد حسنه با علما بود  

شود که سیاست او بر تیبیت جدرت  رفتار او با علما آشکارا دیده می

های جدرت روحانیت همچون حق  دولت و محدود کردن بریی جنبه 

اعطای پناهندگی و کاهش جدرت محاکم شرعی متمرکز بود )همان،  

دهنده تعصا  روابد او با میرزا ابوالقاسم اما  جمعه تهران نشان .  (203

او در اثبات عقیده یود است. اما  جمعه تهران نقش دوپهلو داشت.  

های یارجی ارتباط برجرار کرده بود. شیا  او در همان زمان با جدرت

می مورد  این  انایه در  تازگی  به  روسیه  مختار  وزیر  دان نویسد: 

داری که بر آن صورت امپراطور روس نقش شده بود، به اما   الماس

های زیادی  جمعه هدیه کرد. هدیه امپراطور موجا حر  و حدیث 

لما و افراد صاحا ناوذ، رجابت شدیدی به راه اندایت.  شد و میان ع
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یواست این  بالید و عمدتاً نمی اما  جمعه از عنایت تزار به یود می

هدیه را به اطلاع شاه و امیر برساند. روابد او با امیر چندان گر  نبود.  

پس از چند روز امیر به او پیغا  فرستاد که رفتار او در پذیرفتن هدیه  

و عد  اطلاع دولت از آن، ناپسند است. اما  جمعه که از حسد دیگر  

دان و نامه وزیر مختار روس را به  روحانیون آگاه بود، روز بعد انایه 

توجه   مورد  همواره  تهران  جمعه  اما   دستگاه  رسانید.  امیر  نظر 

داشتند روابد  یانهساارت هر دو سعی  و  بود  انگلیس  و  های روس 

های سیاسی  گاه از آلودگی یوبی با آن داشته باشند. این دستگاه هیچ 

یرزا محمدمهدی اما  جمعه عموی میرزا ابوالقاسم، همان  پاک نبود. م

کسی بود که دستگیری جائم مقا  را به وزیر مختار انگلیس تبریک  

نامه  به  گات.  که  است  دست  در  جمعه  اما   ابوالقاسم  میرزا  از  ای 

نویسد: »تما  مرد  از کوچک و بزرگ، پالمرستون نوشته و در آن می

ویژه اعیان و اشرا  مملکت، امیدوارند که به کوشش  پیر و جوان، به 

یردمندانه جناب وزیر مختار، آرامش در ایران برجرار شود و همه این  

این واضح است  نماینده دولت بهیه انگلیس سپاسگزارند.«  از  اجشار 

باشد،   انگلیس  و  روسیه  ناوذ  براندازی  هدفش  که  که صدراعظمی 

ارجی دیالت کند. تواند تحما کند که اما  جمعه در سیاست ینمی

به گزارش شیا  کرد.  تحریک  دولت  علیه  را  مرد   های  اما  جمعه 

نویسد: اما  جمعه تهران چندین پیا  فرستاد که  یود اشاره کرده و می 

سوء حکمرانی امیر موجا آشوب شهر یواهد شد و اییراً یبر داد  

که جرار است در مس د شاه، شورشی علیه امیر به راه بیاتد. گروهی  

از زنان اصاهانی در مس د شاه ت مخ کردند و بعد از آن نزدیک دو  

ز منبر پایین آوردند و یواستند  هزار نار جمخ شدند و اما  جمعه را ا

ها را بگیرد، اما او به حرمسرا رفت.  که او به شاه و امیر برود و حق آن 

گزاران یود را نزد او فرستاد  و هشدار داد  که مبادا  یکی از یدمت

ای علیه دولت شرکت کند و اما  جمعه پاسخ داد که تا حد  فتنه در  

فتنه  از دیالت در  این حال، مرد   ممکن  با  اجتناب یواهد کرد.  ها 

تحت کنترل او بودند. باری، وجتی آشوب فرونشست و مرد  پراکنده 

دانم که اگر آن ماجرا دو ساعت بیشتر طول کشیده بود،  شدند، می

جصد داشتند دولت امیر را سرنگون کنند. تردید نیست که در این فتنه،  

بریی افراد دست داشتند و یکی از آنان یود اما  جمعه بود. امیر اما   

فتنه  از  اینکه  مگر  کرد،  مقامش  از  عزل  به  تهدید  را  و جمعه  گری 

گری دیالت در سیاست دست بردارد و به او فهماند که حتی واسطه 

نیز بی ب ساارت انگلیس  ی امیر مؤثر واجخ شد و  ود. شیوه اثر یواهد 

های  اما  جمعه را فرمانبردار سایت. پس از آن، اما  جمعه با پروژه 

که وجتی امیر یواست آئین  یواهانه دولت موافقت کرد. چنانترجی

زنی و زن یرزنی ایا  سوگواری محر  را لغو کند، ابتدا فتوای اما   جمه

 ,Adamiyat) جمعه را گرفت که این رسم مخال  شریعت است. 

نویسد: »تهدیدهایی که متوجه جدرت حکومتی در  الگار می.  (1999

آن   برابر  در  استواری  با  امیرکبیر  و  شد  بیشتر  وضوح  به  بود،  تبریز 

الدوله حاکم شهر بود، اما جدرت  ایستادگی کرد.« حمزه میرزا حشمت

به  بود.  امیرکبیر  برادر  میرزاحسنخان،  دست  در  توجه  واجعی  ظاهر، 

تحمیا   طریق  از  یود  دارایی  افزایش  به  میرزاحسنخان  اصلی 

میرزاباجر  مالیات حاجی  را  او  با  مخالات  رهبری  بود.  گزا   های 

میرزاعلی جمعه،  اما   شیخ م تهد  میرزا اصغر  پسرش  و  اتسلا  

ابوالقاسم بر عهده داشتند. حاجی میرزاباجر حکومتی در رجابت با او  

میرزاعلی کرد.  اجازتأسیس  پسرش  تشویق  به  نیز  که  اصغر  داد  ه 

آماده  یانه  همیشه  که  شود  تبدیا  مسلحش  پیروان  پناهگاه  به  اش 

جنگ بودند. امیرکبیر در اولین سال حکومت ناصرالدین شاه، سلیمان  

یان افشار را به تبریز فرستاد تا این سه نار را دستگیر کند و به تهران  

اصغر و پسرش پس از اندک مقاومتی تسلیم شدند،  بیاورد. میرزا علی

اما تعقیا حاجی میرزاباجر مدتی طول کشید. هر شا هزار نار مسلح  

او محافظت می با  از یانه  نیز راضی شد که  او  نهایت  تا در  کردند 

امیرکبیر در   تا زمان سقوط  نار  این سه  بیاید.  تهران  به  سلیمان یان 

می نگهداری  رفتار  .  (Algar, 1990) شدند  تهران  چنین 

اینک  توهین  گذاشت.  جای  بر  عمیقی  اثر  علما  به  نسبت  آمیزی 

دینی حکومت جاجار مسلمّ شده بود. روسیه و انگلیس از ملایان  بی

یواست از  کردند و این یکی از دتیلی بود که امیر میپشتیبانی می

بکاهد   آنان  شکستن  .  (Adamiyat, 1999) اجتدار  دیگر،  مسأله 

نشینی یکی از بنیادهای مدنی کهن بود. بریی  آئین بست بود. بست 
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از  ها، یانه امامزاده  تهران و غیره،  های م تهدان بزرگ، مس د شاه 

جانون ایران، مرد  گاهی برای  تعرض مصون بودند. در حکومت بی

بردند. چون در  ها پناه میاحقاق حق یا از ترس شکن ه به آن مکان

کردند. بسیاری  این کار هیچ جانونی نبود، مرد  از آن سوء استااده می

توانست آنان  نشستند و کسی نمی از گناهکاران و جاتلان به بست می

بردند  های روحانیون با ناوذ پناه میرا تعقیا کند. اغلا آنان به یانه 

و روحانیون این را به عنوان ابزاری برای اعمال جدرت در برابر دولت  

بردند. این سوء استااده از آئین تحصن، با اصول حکومت  به کار می

یرکبیر سازگار نبود، زیرا او حکومت جانون و عدالت  میرزاتقیخان ام

کردند. را برجرار کرده بود و نباید روحانیون در سیاست دیالت می

، امیر آئین بست را لغو کرد و در این تصمیم، اما  جمعه  1266در سال  

داشت   یود  همراه  نیز  را  دیگر،  .  (Algar, 1990) تهران  موضوع 

ای در تبریز بود که باعث غوغا و فتنه در آن شهر گردید.  شایعه مع زه 

ای معرو  به بقعه سید حمزه وجود داشت که  در وسد تبریز، مقبره 

جا به بریی از مؤمنان ت لی کرده مرد  اعتقاد داشتند اما  زمان در آن 

نویسد: »یکی از بزرگان طریقت، اما  زمان را در آن  است. سپهر می

مقا    را  مکان  آن  و  شنیده  را  جصه  این  تبریز  مرد   و  دیده  مکان 

گاوی که به مذبح برده    (Sepehr, 2011)الزمان نامیدند.«  صاحا

شد، هنگامی که از مقابا بقعه گذشت، دو بار به آن پناه برد. بار  می

سو  که جصاب توجهی نکرد، گاو جان داد. مع زات ادامه یافت و  

مرد  تبریز به دلیا تبرک از موهای آن گاو استااده کردند. اما  جمعه  

نوشی یا جمار کند،  تبریز فتوی داد که هر کس در نزدیکی بقعه باده 

و   جمعه  اما   که  شد  موجا  تبریز  در  فتنه  این  شود.  کشته  باید 

تبعید شوند  شیخ  تبریز  از  بعدی  .  (Algar, 1990) اتسلا   موضوع 

ها  یوانی بود که در دوران ناصرالدین شاه بسیار رایج شد. تعزیهتعزیه

ها نیز در  ها بیشتر شدند. یارجیافزایش یافت و تکمیا شدند و تکیه

می  پیدا  حضور  تعزیه  تعزیهجلسات  و  نمایشکردند  به  های  نامه ها 

یوانی نیز از دیگر اجدامات روحانیون بود.  تئاتری تبدیا شد. روضه 

هایی که امیرکبیر برای مقابله با تعزیه ان ا  داد، دوباره به  در تلاش

دنبال جلا موافقت روحانیون بود و اما  جمعه تهران در این راه به او  

در زمان صدارت میرزاآجایان نوری  .  (Algar, 1990)کمک کرد 

ها  ها ظاهراً ممنوع شد. البته این سیاست ها در تعزیه نیز حضور یارجی

کدا  مؤثر واجخ نشد، زیرا در انقلاب مشروطه زمانی که ابتدا در  هیچ 

از   کردند،  تحصن  انگلیس  در محوطه ساارت  و سپس  شاه  مس د 

 .بخشی و حا  تعصا دینی استااده شدیوانی برای الها  روضه 

 ی صدارت میرزا آقاخان نوری جایگاه روحانیت در دوره

اهدا   رابطه  با علما و روحانیون در راستای  نوری  ی میرزا آجایان 

ای برای تقویت موضخ یود  یود، مناسا بوده است. او علما را وسیله 

هایی که میرزا در این زمینه پیش گرفت، از  نگریست و سیاستمی

سیاست با  باجریان جهاتی  میرزا  میلاً  بود.  تضاد  در  امیرکبیر  های 

اصغر، پسر اما  جمعه که امیرکبیر به تبریز تبعید  م تهد و میرزا علی 

امکان   یود،  اصحاب  سوی  از  گر   پذیرایی  از  پس  بود،  کرده 

اگرچه میرزا آجایان  . (Afshari, 1993) بازگشت به شهر را یافتند 

نوری با دادن انعا  به علما در پی جلا رضایت آنان بود، اما در عین  

حال با دیالت آنان در امور دولت مخال  بود. هنگا  سقوط هرات،  

ناصرالدین شاه دستور داد که به ظاهر به منظور جدردانی از دعاهای  

ومان دیگر نیز  علما، مبلغ سه هزار تومان به آنان داده شود. ده هزار ت

همه  با  گردد.  بقاع  تعمیر  صر   تا  شد  فرستاده  عتبات  این  به  ی 

اجدامات، هنوز نتواستند پس از صدور حکم جهاد و با همکاری علما 

در اعلا  جنگ با انگلیس که بوشهر را تصر  کرده بودند، مرد  را  

به جنگ ترغیا کنند. از دتیا شکست اعلا  جهاد، تصنعی بودن  

علما   داشت.  نقش  آن  علما در صدور  از  بیش  دولت  زیرا  بود؛  آن 

هایی به شاه  کردند و عرض حال بار شرکت می همواره در مراسم در

میمی ولی  بود،  دیندار  ظاهر  به  اگرچه  شاه  اما  که  دادند.  کوشید 

دینداری یود را به استقلال بنا نهد. به طور کلی، علمایی که به طور  

ند، افراد مهمی نبودند. در میان آنها، عنوان  مستقیم با دربار ارتباط داشت

تر بود و ارتباط بین اما  جمعه و دولت در زمان  اما  جمعه از همه مهم 

های تهران برآن شدند که ناوذ  وزارت امیرکبیر برجرار شد. اما  جمعه

نیز از این   با شاه حا  کنند و شاه  یود را از طریق ارتباط نزدیک 

ارتباط استقبال کرد. به میرزا زین العابدین، پسر میرزا ابوالقاسم، در  
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از دیترهای ناصرالدین   با یکی  پیشنهاد شد که  زمان حیات پدرش 

شاه به نا  ضیاءالسلطنه ازدواج کند. پس از فوت میرزا ابوالقاسم، با  

به   به امر شاه  العابدین سن و سال چندانی نداشت،  اینکه میرزا زین 

ها،  جای پدر، مقا  اما  جمعه را به دست آورد. هد  از این انتصاب 

که وجتی حاج ملاعلی کنی کسا ناوذ و ثروت نامشروع بود. چنان

به پاداش یدمات اما  جمعه به  درگذشت، تولیت مدرسه  ی فخریه 

جابا توجهی در میان   ناوذ  او واگذار شد. اما  جمعه مقا  و  به  شاه 

پهلویی،   دو  همین  دلیا  به  حقیقت  در  و  داشت  تهران  علمای 

بزرگمی یدمت  چناتوانست  کند.  شاه  به  جریان  نتری  در  که 

یابی نان که من ر به بروز شورش علیه دولت گردید، اما  جمعه  کم

آمیزی با دولت همکاری کرد و شورشیان نسبت به او رفتار یشونت 

 . (Algar, 1990) داشتند 

خان   حسین  میرزا  صدارت  زمان  در  روحانیت  جایگاه 

 سپهسالار 

نا    سپهساتر  محمدیان  میرزا  شاه،  ناصرالدین  صدراعظم  سومین 

داشت که پس از شش سال که امور حکومت بدون صدراعظم سپری  

این شخص حدود  می دوران صدارت  آمد.  نایا  این سمت  به  شد، 

ی نظامی که داشت،  یک و نیم سال به طول ان امید و با توجه به صبغه 

ترین اجداماتش در یصوص نیروی نظامی متمرکز شد. در حالی عمده 

که به سایر امور مملکت توجهی نداشت و به همین جهت از صدارت  

چهارمین صدراعظم ناصرالدین شاه،  .  (Afshari, 1993)عزل شد  

کار  روی  با  بود.  شاه  فتحعلی  دامادهای  از  یکی  یان  حسین  میرزا 

کوشش  سپهساتر،  یان  حسین  میرزا  تقویت  آمدن  برای  هایی 

اداری صورت می از طریق اصلاحات  گرفت که  حکومت مرکزی 

ای جدید و به ظاهر مؤثر شد. اساس این اصلاحات مانند  وارد مرحله 

هد  کلی آن در واجخ از علما بیگانه بود و علما نسبت به آن بدگمان  

رسید. در ضمن، این اصلاحات  شان ناگزیر به نظر میبودند و مخالات 

ی اجتصادی بیگانه در ایران همراه شد. اگرچه مقاصد او در  با رینه 

انگیزه  با  شاید  امتیازات  امتیازات  واگذاری  اعطای  موجا  که  هایی 

بعدی شد تااوت داشت، اما از لحاظ ظاهر و تأثیر، تااوت چندانی با  

می و  نداشت  امتیازات  برانگیزد  دیگر  را  علما  مقاومت  توانست 

(Afshari, 1993)  . نویسد:  اتسلا  کرمانی در این ارتباط می ناظم

ه ری   1288اگرچه ابتدا صدارت او مقارن با گرانی و جحطی سال "

و   او وارد آورد، مخ ذلک، کاایت  به کار  فقره شکستی  این  و  شد 

جابلیت یود را ظاهر سایت. چون مقصود او ترویج معار  و وضخ  

گرفت، یواست  جانون بود و بدون همراهی شاه این کار صورت نمی 

چشم و گوش ناصرالدین شاه را باز کند... او را به سیر و سیاحت اروپا  

که   ترسانیدند  را  تهران  عظا   و  علما  درباریان،  او  غیاب  در  برد. 

یواهد وضخ فرنگستان را در ایران جاری کند و امتیاز  مشیرالدوله می

ها داده است... لذا حاج ملاعلی کنی و... حکم  ید آهن را به انگلیس 

ی علما به ناصرالدین شاه به کار مشیرالدوله دادند... در رشت، تیحه 

له نباید به ایران بیاید و اگر بخواهید او را به تهران  رسید که مشیرالدو

شناسیم... او را معزول نموده  بیاورید، ما شما را به سمت پادشاهی نمی

تهران آمد به  اینکه از علما یواسته  .  (Nader, 1972)   "و یود  با 

بود که درباره  به ظاهر  شده  با مرد  سخن گویند،  نتایج آن سار  ی 

بریاستند   مخالات  به  سار  آن  با   ,Amin al-Dawlah)علما 

در .  (1962 ایران  سایر  سال  دوازده  سپهساتر،  یان  حسین  میرزا 

ه ری جمری، به همراه ناصرالدین شاه که    5287عیمانی بود. در سال  

بازمی به مقا   از زیارت عراق عرب  ابتدا  گشت، راهی تهران شد و 

به   و  شد  گمارده  عدلیه  وزارت  سپس  و  اوجا   و  وظای   وزارت 

مقا   این  دو  هر  میظاهر،  اداره  همزمان  را   ,Adamiyat)کرد  ها 

ای برای دستگاه جضائی تدوین کرده بود، از جمله نامهاو نظا  .  (1961

ای بود که رسیدگی به هرگونه دعوای مربوط به  نامه، ماده در آن نظا  

می یارجه  امور  وزارت  صلاحیت  در  را  یارجی  دانست  یک 

(Adamiyat, 1961)  از که  داد  دستور  یان  حسین  میرزا   .

این  م ازات که  کنند  یودداری  بدن  اعضای  بریدن  و  بدنی  های 

دادگاه  تضعی   باعث  میدستور  شرع   ,Adamiyat)شد  های 

دوران ساارت او در استانبول، کما بیش  "نویسد:  الگار می.  (1961

اصلاحات   به  دست  عبدالعزیز  سلطان  که  بود  زمانی  با  مصاد  

می دادگاه گوناگون  تأسیس  و  مدوّنه  جوانین  به  زد.  دولتی،  های 
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بود شده  من ر  عیمانی  جانون  اعظم  جسمت  کردن    "غیرروحانی 

(Algar, 1990)  .هایی از این  میرزا حسین یان سپهساتر گزارش

ها که دیگران کسا کرده بودند به تهران فرستاد تا به تلویح،  پیشرفت

 ,Adamiyat) لزو  ان ا  اجدامات مشابهی را در ایران نشان دهد  

عبارت  .  (1961 در  یان  ملکم  مشاورش  که  تمدن  "هدفی  أیذ 

بیان کرده بود، در معرض جبول علما    "فرهنگی بدون تصر  ایرانی

جید و شرط علما به الگوهای اروپائی، علت وجودی  نبود. تسلیم بی

 .(Adamiyat, 1961)برد آنان را به کلی از بین می 

 الممالکصدارت میرزا یوسف مستوفی

یوس    میرزا  صدارت،  مقا   از  مشیرالدوله  برکناری  از  پس 

الممالک به این سمت منصوب شد و به مدت سه سال در این  مستوفی

ترین وجایخ دایلی دوران صدارت وی، جیا   جایگاه باجی ماند. از مهم 

شیخ عبیدالله بود. از نظر عقاید مذهبی، گرچه فردی مسلمان، مؤمن و 

مسلکی و رفت، اما تمایا زیادی به درویش اها عبادت به شمار می

ورزید و از  کیمیاگری داشت. او به بابا جلندر شاه جندهاری ارادت می 

. هر جمعه به ونک  (Afshari, 1993) شد  مریدان او محسوب می

مقبره می و  میرفت  زیارت  بود،  آن  بانی  یود  که  را  بابا  کرد  ی 

(Etemad al-Saltaneh, 1970) . 

 الممالکصدارت میرزا یوسف مستوفی

یوس    میرزا  صدارت،  مقا   از  مشیرالدوله  برکناری  از  پس 

الممالک به این سمت منصوب شد و به مدت سه سال در این  مستوفی

ترین وجایخ دایلی دوران صدارت وی، جیا   جایگاه باجی ماند. از مهم 

شیخ عبیدالله بود. از نظر عقاید مذهبی، گرچه فردی مسلمان، مؤمن و 

مسلکی و رفت، اما تمایا زیادی به درویش اها عبادت به شمار می

ورزید و از  کیمیاگری داشت. او به بابا جلندر شاه جندهاری ارادت می 

هر جمعه به ونک  .  (Afshari, 1993) شد  مریدان او محسوب می

مقبره می و  میرفت  زیارت  بود،  آن  بانی  یود  که  را  بابا  کرد  ی 

(Etemad al-Saltaneh, 1970) . 

اصغر خان  جایگاه روحانیت در زمان صدارت میرزا علی 

 السلطانامین

السلطان، فرزند آجا ابراهیم بود که در دربار  اصغر یان امین میرزا علی

ناصرالدین ناصرالدین  داشت.  آبدارباشی  مقا   دلیا  شاه،  به  شاه 

السلطان را  داری که از وی مشاهده کرد، لقا امین صداجت و امانت 

میرزا   پسرش،  شاه  ابراهیم،  آجا  درگذشت  از  پس  کرد.  اعطا  او  به 

اداره علی مسئولیت  زمان  آن  در  که  را  یان،  و  اصغر  شتریانه  ی 

جاطریانه را بر عهده داشت، به جای پدر منصوب کرد. او با زیرکی 

یوس   میرزا  مرگ  از  پس  و  کرد  نزدیک  شاه  به  را  یود 

ه.ق، حکم صدارت را دریافت کرد    1305الممالک در سال  مستوفی

(Ramazani, 2004) . 

یکی از وجایخ مهم دوران میرزا یوس ، شورش شیخ عبیدالله، رهبر  

شاه برای سرکوب آن، حسین  بندیه بود که ناصرالدینطریقت نقش 

دوره علی در  کرد.  مأمور  را  گروسی  امیرنظا   امین یان  السلطان،  ی 

جابا و  پررنگ  بسیار  کشور  تحوتت  در  علما  در  نقش  بود.  توجه 

ناصرالدین  سار  سومین  به  جریان  امتیازات  اعطای  اروپا،  به  شاه 

شد.  شرکت علما  و  مرد   اعتراض  و  نارضایتی  باعث  یارجی  های 

توجهی کرد، علما با رهبری  هنگامی که حکومت به این اعتراضات بی

های مشروع یود از  مرجعیت شیعه به میدان آمدند و تا تحقق یواسته 

لغو این امتیازها شد.  شاه م بور به  پای ننشستند. در نهایت، ناصرالدین 

تنها اجدامی برای اصلاح کشور و آسایش مرد  ان ا   السلطان نه امین

نداد، بلکه بیشتر وجت یود را صر  حمایت از استبداد، ترویج فساد، 

یواری و همکاری با بیگانگان کرد. او افراد ناتیق و چاپلوس  رشوه 

به مناصا مهم دولتی منصوب می کرد و هرکس را که تاکری  را 

اندیشه  و  برمیروشن  میان  از  داشت،  بلند  داشت  ای 

(Malekzadeh, 1994)  . را  امین همانند شاه، هر فردی  السلطان، 

گات، تحت  کرد یا از استبداد سخن میکه به آزادی و اتحاد فکر می

کرد. هنوز میرزا رضا  تعقیا جرار داده و دستور جتا وی را صادر می

شاه، به دلیا احترا  به ماه محر  و صار در  کرمانی، جاتا ناصرالدین 

السلطان حکم اعدا  شیخ احمد روحی، میرزا  تهران زنده بود که امین 

به دلیا   نار  این سه  را صادر کرد.  و یبیرالممالک  آجایان کرمانی 

نگاری با علمای عتبات و ایران در راستای دریواست برای اتحاد  نامه
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شدت  ها به اسلامی، مورد سوءظن دولت ایران جرار گرفته بودند. آن 

الدین اسدآبادی بودند و در مسیر دعوت به اتحاد  طرفدار سید جمال

برمی تبعید سید  .  (Kermani, 1967)داشتند  اسلامی گا   از  پس 

علی جمال سید  دریواست  به  او  بصره،  به  اسدآبادی  اکبر الدین 

اسیری که در جریان اعتراضات به امتیاز تنباکو به بصره تبعید شده فال

ای به میرزا حسن شیرازی نوشت. در این نامه، ضمن افشای  بود، نامه 

تشویق   حکومت  علیه  مؤثر  اجدا   به  را  علما  تنباکو،  جرارداد  مااسد 

درباره  نامه،  این  از  بخشی  در  امینکرد.  آمده  ی  چنین  السلطان 

سست "اس فردی  ایران  مشاعرش پادشاه  شده،  بدسرشت  و  عنصر 

توانایی   یود  او  است.  گرفته  پیش  را  بدرفتاری  و  گردیده  ضعی  

ی کشور و حا  منافخ عمومی را ندارد. به همین دلیا، زما  امور  اداره 

در که  سپرده  بدکردار  و  پلید  فردی  دست  به  به    را  عمومی  م امخ 

پذیرد و نه به رؤسای دینی  کند. نه فرمان دین را میپیامبران اهانت می

زند،  گوید، به پارسایان تهمت میگذارد. به علما ناسزا میاحترا  می

می توهین  سادات  رفتار  به  پست  افراد  همچون  واعظان  با  و  کند 

پرده می اروپا،  از  بازگشت  از  پس  علناً  نماید.  و  دریده  را  شر   ی 

ورزد و با نیکوکاران دشمنی  کند، با کاار دوستی میگساری میباده 

بزرگمی اما ییانت  او، فروش بخش عمده کند.  و  تر  از کشور  ای 

 :درآمد آن به دشمنان دین است. این ییانت شاما

امتیاز    -4.  مسیر اهواز تا تهران-3.  رود کارون  -2.  هامعادن و راه   -1

صنایخ صابون، شمخ    -6.  تولید انگور برای سایت شراب  -5.  تنباکو

 .هاتأسیس بانک -7. و شکر

موجتی   معاهداتی  را  اجدامات  این  ملت،  فریا  برای  نادان  این یائن 

کند که بیش از صد سال دوا  نخواهند داشت. اما واجعیت  معرفی می

این است که او کشور را به مزایده گذاشته و سرزمین اسلامی را به  

فروشد. حتی نص  دیگر کشور را نیز برای کسا رضایت  اجانا می 

به  مرداب عنوان حق روسیه،  جمله  از  است،  کرده  واگذار  السکوت 

و   نپذیرفته  را  هدیه  این  روسیه  اما  یراسان.  تا  انزلی  مسیر  و  رشت 

را   یراسان  معاهده،  این  برهم یوردن  در صورت  تا  است  درصدد 

اندازی نماید.  مستعمره کند و سپس به آذربای ان و مازندران نیز دست 

نتی ه  نخستین  ناتیق این  این فرد  این    ی حکومت  نهایت،  است. در 

های محمد  مرد تبهکار کشور ایران را چنین به مزایده گذاشته و یانه 

هم به بهایی  کند، آن)ص( و ممالک اسلامی را به اجانا واگذار می

فطرتی، حرص، یساست و دیوانگی اندک. آری، هنگامی که پست 

یورد. یواهد  رجم  کشور  برای  سرنوشتی  چنین  آمیزد،  هم    "در 

(Bayani, 1996). 

 تأثیر تعاملات علما و حکومت بر جایگاه دین 

تعاملات میان حکومت و علما تأثیر مستقیمی بر جایگاه دین در جامعه 

داشت. از یک سو، مشارکت علما در حکومت موجا تقویت نقش  

دین در سیاست و فرهنگ عمومی شد. مرد  به علما به عنوان ناظران  

نگریستند و مشروعیت پادشاهی را به واسطه تأیید  شرعی حکومت می

می محدودیت آنان  دیگر،  سوی  از  بر  پذیرفتند.  حکومت  که  هایی 

می  اعمال  شد. علما  روحانیون  اجتماعی  ناوذ  کاهش  باعث  کرد، 

بریی از علما که وابستگی بیشتری به دربار پیدا کردند، اعتبار یود  

بندی  گیری دستهرا در میان مرد  از دست دادند. این امر موجا شکا 

ایران  میان روحانیون حکومتی و مستقا شد که در تحوت بعدی  ت 

جنبش  شاه،  ناصرالدین  سلطنت  دوران  ر  بود.  و  تأثیرگذار  ها 

این  شورش از  بسیاری  رسید.  یود  اوج  به  اجتماعی  و  سیاسی  های 

شورش شورش بریی  بود.  استبداد  و  ظلم  با  مبارزه  از  ناشی  ها  ها 

گسترده و پیچیده بودند، مانند جیا  بابیه که در مناطقی چون مازندران  

ها در ابتدا از مشکلات اجتصادی و اجتماعی  و نیریز رخ داد. این جیا  

بردند و پیروانی یافتند که یواستار تشکیا حکومتی روحانی بهره می

ها،  تحت رهبری باب بودند. با شکست نیروهای بابیه و جتا سران آن 

شورش همچنین،  رسید.  پایان  به  جنبش  چون  این  دیگری  های 

محلی در یزد و کالردشت، با سرکوب    هایهای کردها و شورش جیا 

شدید مواجه شدند. در این زمان، شاه به شدت با تهدیدات سیاسی و  

 .بردکرد و بسیاری از شورشیان را از بین میاجتماعی مبارزه می

های بابیه و برخورد  روند شورش فرقه بابیه و    بنیان گذار

 دولت با آن 
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 1198میلادی ) 1819گذار فرجه بابیه، میرزا علی محمد، در سال بنیان 

ای بازرگان در شیراز متولد شد. او ابتدا  ه ری شمسی( در یانواده 

در بوشهر به ت ارت پردایت، اما سپس برای تحصیا علو  دینی به  

کربلا رفت و در محضر سید کاظم رشتی، رهبر فرجه شیخیه، درس  

ای  یواند. شیخیه معتقد بودند که باید میان اما  غایا و شیعیان واسطه

وجود داشته باشد. پس از مرگ سید    "شیعه کاما"یا    "باب"به نا   

ه ری شمسی، میرزا علی محمد باب به    1223کاظم رشتی در سال  

ای میان اما   شیراز بازگشت و یود را باب معرفی کرد، یعنی واسطه

که یود همان اما  غایا، مهدی،    غایا و شیعیان. وی بعدها ادعا کرد

ه ری شمسی(، او ادعای نبوت    1226میلادی ) 1847است. در سال  

کرد و گات که به جای حضرت محمد )ص(، آمده است و کتابی  

را جایگزین جرآن معرفی کرد. ابتدا روحانیت شیراز او    "بیان"به نا   

ی به دور او  را دیوانه یواند، اما پس از آنکه پیروان و هواداران زیاد

های  های سیاسی، واکنش جمخ شدند، از جمله رهبران مذهبی و چهره 

او  جدی اذیت  و  آزار  به  و  روحانیت صورت گرفت  از سوی  تری 

ها پس از درگذشت محمدشاه، شورش .  (Foran, 1998)  پردایتند

شدت گرفت و در دوران فترت پیش آمده، پیشوایان بابی در مناطق  

مانند   افرادی  میان،  این  در  کردند.  شورش  به  اجدا   مختل  

ملام و  مازندران  در  بارفروشی  در  لامحمدعلی  زن انی  محمدعلی 

زن ان جیا  کردند. همچنین، پس از تیرباران باب، سید یحیی دارابی  

در یزد به جیا  دست زد. این پیشوایان بابی از فرصت به وجود آمده  

استااده کردند و یکی پس از دیگری دست به شورش زدند و اجدا   

 .به کشت و کشتار کردند

 للهقیام شیخ عبیدا

جیا  شیخ عبیدالله شمزینی "کیومرث فیضی در کتاب یود با عنوان  

، نظرات مختل  پژوهشگران درباره  "در دوره ناصرالدین شاه جاجار

این جیا  را به چند دسته تقسیم کرده است: بریی بر این باورند که  

شیخ عبیدالله با استااده از مذها، کردها را علیه شیعیان ایران تحریک 

یواست مانند شاه روه اعتقاد دارند که شیخ عبیدالله میکرد. این گ

گیری از احساسات مذهبی کردها و اتکا به  اسماعیا صاوی با بهره 

ت و عشایر، به تخت سلطنت برسد. گروه دیگری لاجدرت نظامی ای

جصد   که  بوده  فئودالی  جیا   عبیدالله یک  شیخ  جیا   که  دارند  عقیده 

دولت  ضع   از  و داشت  ایران  نوزدهم    های  جرن  در  عیمانی 

حمایتبهره  بر  تکیه  با  و  کند  و  برداری  روسیه  نظیر  یارجی  های 

بریی   دهد.  تشکیا  یود  ریاست  تحت  کرد  امیرنشینی  انگلستان، 

ت و عشایر ناراضی از دولت ایران  لا گویند این جیا  طغیان ایدیگر می

های انگلیس و عیمانی عما  بوده و شیخ عبیدالله به عنوان مزدور دولت 

ای نداشت. در  عا ، ویرانی و غارتگری نتی ه کرده و جیا  او جز جتا 

نهایت، گروهی دیگر بر این باورند که جیا  شیخ عبیدالله اولین جیا   

گسترده و ملی کردها بود که هد  آن ای اد کردستانی مستقا بود  

یواست مناطق کردنشین ایران و عیمانی را به هم متصا کند.  و می

گر بنیان وه این  از  عبیدالله  شیخ  که  معتقدند  ناسیونالیسم  ها  گذاران 

کردی بوده و جیا  وی نقطه عطای در مبارزات سیاسی کردها به شمار  

 . (Feyzi, 2011) رودمی

ه.ق، اجبال الدوله حاکم ارومیه، که    1297در سال  "نویسد:  فیضی می

جانشین ش اع الدوله شده بود، از شیخ عبدالقادر یکی از پسران شیخ  

کردن  ی سرکشی از امالک و در واجخ برای آماده عبیدالله، که به بهانه 

بود، یواستار جمخزمینه به آذربای ان آمده  جیا   مالیات  های  آوری 

ی سومای شد. ولی او از ان ا  این کار شانه یالی کرد. پس منطقه

اجبال الدوله از علی یان، یکی از مالکان با ناوذ منطقه، یواستار ان ا   

این کار شد. او هم پسرش را مأمور اجرای یواست حاکم نمود. اما  

یان و ابراهیم    للهاو به شیخ پناهنده شد. اشخاص با ناوذی چون عبدا

در که ساکن اشنویه و از حکومت شاهزاده احمدمیرزا،  یان، دو برا

ظلم و ستم زیادی دیده بودند، با شیخ عبیدالله ارتباط برجرار کردند و  

شیخ را تشویق به یورش به ایران نمودند. همچنین حمزه آجا، رئیس 

کننده در نشست کردها  ایا منگور که یکی از رؤسای کرُد شرکت

جهت   را  عشایر  رؤسای  از  بریی  نظر  توانست  بود،  شمزینان  در 

ها از  اما اجدامات آن   (Feyzi, 2011)  "پیوستن به جیا  جلا نماید.

دید دولت ایران مخای نماند و به همین جهت دستور دستگیر کردن 

در "نویسد:  حمزه آجا از تبریز به حاکم ساوجبالغ رسید. غوریانس می
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این میان گویا حکم گرفتن حمزه آجا از حکومت تبریز به شاهزاده 

شود که حکومت تبریز چنین پنداشته بود که  می  رسید. چنین معلو  

در یصوص   بنابراین  را گذاشته،  جدیم  بنای سرکشی  آجا  باز حمزه 

پس از تبادل  .  (Ghoriyans, 1977) گرفتن او اصرار کرده بودند  

نظر، رؤسای کرد، سه دسته نیرو برای یورش به ایران آماده کردند.  

بود، در   نیروی اصلی که تحت ریاست شیخ عبدالقادر و حمزه آجا 

ساوجب  شهر  شدند  موفق  جد   به سوی  لااولین  و سپس  تصر   را  غ 

تبریز پیشروی کنند. نیروی دو  به ریاست محمدصدیق، پسر بزرگ 

به   سو   نیروی  بود.  شده  ارومیه  شهر  تصر   مأمور  عبیدالله،  شیخ 

بایست  ریاست یلیاه سید محمد، یکی از نزدیکان شیخ عبیدالله، می

به تصر  درآورد   را  و سلماس  .  (Feyzi, 2011)شهرهای یوی 

مشیرالسلطنه، پیشکار مظارالدین میرزا ولیعهد  "ملک آرا معتقد است:  

در تبریز، به هیچ وجه نگذاشته بود کسی این وجایخ را به ولیعهد عرض  

می و  میکند  غصه  بشنود  ولیعهد  اگر  تلخ  گات  اوجاتش  و  یورد 

.  (Malek Ara, 1982)  "شود و این یروج کردها نقلی نداردمی

هیچ  دلیا  همین  اجدا   به  به  نسبت  تبریز  طر   از  واکنشی  گونه 

شیخ   و  آجا  حمزه  فرمان  تحت  نیروهای  نیامد.  عما  به  شورشیان 

کشیدند.   آتش  به  را  شهر  و  بردند  یورش  میاندوآب  به  عبدالقادر 

نار ذکر کرده است و  900شدگان را کمتر از  غوریانس شمار کشته 

نیروهای شورشی،  می از  افزاید که در جریان تصر  شهر، گذشته 

طلا، لباس کردی پوشیده و به غارت  بریی افراد سودجو و فرصت 

پردایتند   مرد   گات  (Ghoriyans, 1977)اموال  بتوان  شاید   .

تهاجم   این  بود.  جیا  شیخ عبیدالله  به میاندوآب آغاز شکست  حمله 

می غوریانس  گذاشت.  جیا   روند  بر  زیادی  منای  نویسد:  تأثیرات 

کردند که این رفتارها از بهر چه غرض و از چه نیت  هرجدر ییال می"

شد و  گیری در این رفتار دیده میشد. نه طریق اجلیم است، معلو  نمی 

الطریق و راهزنی به نظر  نه رسم اعانت و مظاهرت. بلکه یک نوع جاطخ 

یبری ولیعهد که مزید  ی بینتی ه .  (Ghoriyans, 1977)  "آمدمی

رسد که پس از بروز  شود به حدی می لیاجتی و سستی شاه میبر بی

ی شیخ عبیدالله در ارومیه، ناصرالدین شاه مظارالدین میرزا را به  غائله

کاایتی از ایاتت آذربای ان معزول و به تهران احضار نمود.  جر  بی

ولیعهد  "نویسد:  الدوله در یاطرات سیاسی یود میدر این مورد، امین 

ی اکراد و ایتلال مها  آذربای ان ساحت  در تهران توجی  شد. واجعه 

ولیعهد را در یدمت شاه، غبارآلود و مکدر داشت و مکرر در حضور  

می  تهران  دربار  در  او  دائمی  توجی   از  سخن  .  "رفت...همایونی 

مطلخ  کردستان  و  آذربای ان  در  واجعه  ایبار  از  وجتی  ناصرالدین 

ب  بر  نهادن  سرپوش  برای  کسی توجهییگردید،  دنبال  یود،  های 

تا همه می ولیعهد  گشت  و  بیاندازد،  او  به گردن  را  این جصورات  ی 

همه  مقصر  که  نداشت  و  دوست  شود.  شنایته  او  اتااجات  این  ی 

ناامیدی سران حکومتی را فراگرفته بود، ولی از طرفی ناصرالدین شاه  

اهمیت جلمداد کند. با یشم  کرد که این وجایخ را عادی و بیسعی می

این "گوید:  و جهر می کند؟  ها میطور جسارتاین شیخ کیست که 

دل کرده است که  جدر دستپاچه و کمچهارتا کرد چرا شماها را این 

تلگرا  این و  عرایض  میطورها  عرض  نمیها  یبر  کنید؟  چه  دانم 

اید که چند کرد امروز مملکت  غیرت شده جدر بیشده است که این 

ش  است؟  به  هر محاصره میگیر شده  به یدا جسم،  یعنی چه؟  کند؟ 

روح شاه مرحو  جسم اگر پدر اکراد را آتش نزنید، بعد از این نوع  

ی شماها را آتش  ها حرکت کند، همه معنی بکند، میا زن عرایض بی

می    "یواهم زد دستور  سپهساتر  میرزاحسین یان  به  به  و  که  دهد 

می افشار  علی  کند.  حرکت  آذربای ان  روز  "نویسد:  سمت  در 

در رأس نیروی    للهه.ق، شیخ عبیدا1297القعده الحرا   چهاردهم ذی 

کرد12 حرکت  ارومیه  تصر   منظور  به   ,Afshar)  "هزارناری 

اجبال الدوله، حاکم شهر، به منظور دفخ اشرار سرحدی در  (1967  .

گیرند تا زمان بازگشت  اطرا  شهر اردو زده بود. مرد  تصمیم می

اجبال الدوله به شهر در برابر شیخ مقاومت نمایند. سران ا ، اجبال الدوله  

در تما  این  "نویسد:  القعده به شهر وارد شد. فیضی میدر هادهم ذی 

دیالت   نیز  انگلیس  کنسول  ارومیه،  محاصره  مدت  در  و  جریانات 

توان گات نقش مشاور سیاسی شیخ عبیدالله را  داشت و در واجخ می

سرکوب فرجه بابیه و شکست شورش  .  (Feyzi, 2011)  "کردایاا می

عبیدا  به    للهشیخ  را  تا یود  کرد  فراهم  شاه  ناصرالدین  برای  فرصتی 
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عنوان مدافخ دین و شریعت معرفی کند. شاه با همکاری علما و اجرای  

فتوای جتا عا  بابیان، وجهه مذهبی یود را تقویت کرد. علا گسترش 

گرایانه باب بود  های مرد فرجه بابیه شاما ظلم حکا  به مرد  و پیا  

ها را فریا داد. در ابتدا، حکومت به دلیا عد  تهدید جدی،  که آن

اجدامی نکرد، اما زمانی که شورشیان تبدیا به تهدید نظامی شدند،  

 .شاه به مقابله پردایت

 نقش علما در تحولات اجتماعی و سیاسی

علما نقش مهمی در تحوتت اجتماعی و سیاسی دوره ناصری داشتند.  

بخشی به سلطنت، در اعتراضات اجتماعی و  ها علاوه بر مشروعیت آن

ایاا کردند. فتواهای علمای  حمایت از نهضت  نیز نقش  های مردمی 

برجسته در یصوص مقابله با ناوذ یارجی و مخالات با جراردادهای  

نشان از  استعماری،  یکی  بود.  سیاست  در  دین  جوی  جایگاه  دهنده 

ترین اجدامات علما، مخالات با امتیاز تنباکو بود که به اعتراضات  مهم

گسترده و لغو امتیاز من ر شد. این رویداد نشان داد که علما جادرند  

های کلان کشور استااده  از ناوذ یود برای تأثیرگذاری بر سیاست

 .کنند

 شیخ مرتضی انصاری

انصاری در روز عید غدیر سال   در دزفول، در   1214شیخ مرتضی 

ای روحانی متولد شد. پدرش، محمدامین، از علمای برجسته  یانواده 

عبدالله   بن  جابر  به  انصاری  شیخ  نسا  بود.  اسلا   دین  مروجّان  و 

رسد. در دوران اجامتش در انصاری، صحابی معرو  پیامبر )ص(، می 

و   بروجردی  اسدالله  شیخ  همچون  استادانی  محضر  از  ایران، 

مند شد. پس از درگذشت پدرش در سال  اتسلا  شاتی بهره ح ت

ق، تصمیم گرفت برای همیشه دزفول را ترک کرده و به ن      1248

کند   سلطنت  .  (Zabih Zadeh, 2003)مهاجرت  اوایا  در 

شاه، در جریان تنش میان ایران و انگلیس بر سر هرات و  ناصرالدین 

انگلیسی  سال  افغانستان،  در  را  ه.ق  1373ها  ایران  جنوب  از  بخشی 

ها، به علمای شیعه روی  شاه برای مقابله با آن اشغال کردند. ناصرالدین 

آورد و از شیخ انصاری دریواست صدور حکم جهاد کرد. اما شیخ،  

ی تلخ استادان یود از عد  همراهی جدی و پایدار  با توجه به ت ربه 

روس با  مقابله  در  جاجار  دریواست  حکومت  این  اجابت  از  ها، 

در ساری که دیتر .  (Khaleqi Nejad, 2011)یودداری نمود  

شاه به عتبات عالیات داشت، هنگا  ملاجات با شیخ انصاری  ناصرالدین 

این  ":  از سادگی زندگی او تع ا کرد و گات اگر ملا و م تهد 

با تندی او را   "گوید؟است، پس حاجی ملاعلی کنی چه می شیخ 

گونه باشد، زیرا  ملاعلی کنی حق دارد آن ":  سرزنش کرد و پاسخ داد

همان  باید  پدرت  برابر  طلاب  در  میان  در  من  اما  کند.  رفتار  گونه 

الله ملاعلی کنی، از  آیت  ".کنم و باید همچون آنان باشمزندگی می

دوستان دیرین شیخ انصاری بود و ناوذ باتیی نزد شاه و دربار داشت.  

میرزا حسین  و  لغو گردد  امتیاز رویتر  ناوذ سبا شد که  یان همین 

)همان،   شود  برکنار  یود  مقا   از  میان  564-569سپهساتر  از   .)

برجسته  میشاگردان  انصاری  شیخ  جعار ی  شیخ  حاج  به  توان 

حبیا  میرزا  حاج  محمدحسن شوشتری،  میرزا  حاج  رشتی،  الله 

الدین اسدآبادی و آیوند  جلی همدانی، سید جمالشیرازی، ملا حسین 

اشاره کرد  ملا محم .  (Zabih Zadeh, 2003)دکاظم یراسانی 

پژوهش  و  تحقیقات  مسیر  در  انصاری  سارهای  شیخ  یود،  های 

متعددی ان ا  داد و با بسیاری از علمای زمان یود ارتباط برجرار کرد. 

شیخ اسدالله بروجردی نقش مهمی در هموار سایتن مسیر مرجعیت  

انصاری داشت، اما فردی که بیشترین سهم را در تیبیت جایگاه او ایاا  

نویسنده  ن ای،  محمدحسن  شیخ  فقه  کرد،  کتاب  جواهر  "ی 

و از فرزندان شیخ جعار بود. در این دوران، جدرت روحانیت   "الکلا 

میرزا   به  بعدها  اتحاد  این  بود.  یافته  انصاری ت سم  در شخص شیخ 

رفت   بین  از  وی،  درگذشت  از  پس  اما  رسید،  شیرازی  حسن 

(Algar, 1990). 

 حاج میرزا محمدحسن شیرازی

از   فرزند محمود حسینی شیرازی،  میرزا محمدحسن شیرازی،  حاج 

ی جاجاریه مداران تأثیرگذار شیعه در دوره م تهدان برجسته و سیاست 

ق در شیراز متولد شد و پس از فراگیری  ه.  1230بود. وی در سال  

ی درس سید حسن  مقدمات علو  دینی، به اصاهان رفت و در حوزه 

 ,Timuri)مدرس و حاجی کلباسی تحصیلات یود را تکمیا کرد  
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ق، به ن   عزیمت نمود و از محضر شیخ  ه. 1259در سال . (1984

درجه به  تا  برد  بهره  انصاری  از  مرتضی  پس  رسید.  اجتهاد  ی 

درگذشت استادش، به تدریس در ن   پردایت و بسیاری از علمای  

ق، دولت عیمانی  ه.  1291مذهبی بعدی از شاگردان او بودند. در سال  

او را در   برای شیعیان در شمال عراق،  ای اد مرکزی روحانی  برای 

استعمال   تحریم  تاریخی  فتوای  شهر،  همین  در  کرد.  مستقر  سامرا 

تنباکو را صادر نمود که تأثیر شگرفی بر ایران و ناوذ استعمار داشت.  

برجسته  جایگاه  دلیا  به  دوره،  آن  را  علمای  وی  او،  میرزای  "ی 

دولت .  (Khaleqi Nejad, 2011) نامیدند   "م دد آبادی  یحیی 

های متااوتش نسبت  که از نزدیک با میرزا آشنا بود، با وجود دیدگاه 

درباره  ن  ،  در  مذهبی  جریان  میبه  او  محتر   ":نویسدی  شخص 

ی عصر یویش است. عوالم الات جدیم را  داری یگانه میرزا در مرد 

 Dowlat) "...رعایت کرده و مقا  بزرگی یود را محاوظ داشته

Abadi, 1957) . 

با تلاش میرزای شیرازی، سامرا از انزوا یارج شد و به مرکزی مهم  

دولت  گردید.  تبدیا  جهان  شیعیان  این برای  در  باره آبادی 

کم کار سامرا به جایی رسید که توجه عمو  شیعیان  کم":نویسدمی

جهان به آن ا معطو  شد و وجوهات شرعی از هندوستان، ایران،  

بود، به سامرا سرازیر گردیدجاقاز و هرجایی که جعاری  "مذها 

(Dowlat Abadi, 1957) . 

 نقش میرزای شیرازی در جنبش تنباکو

ساز بود.  سرنوشت نقش میرزای شیرازی در جنبش تنباکو برجسته و  

نه  یود،  تاریخی  فتوای  توطئهبا  بلکه  تنها  کرد،  افشا  را  بیگانگان  ی 

دانست تکلی  شرعی  و  را یک مصلحت عمومی  آن  به  در  .  عما 

جیامی   یود،  علمای  رهبری  به  ملی،  حرکتی  در  ایران  مرد   نتی ه، 

آینده  برای  میبتی  پیامدهای  که  دادند  شکا  را  کشور  گسترده  ی 

توسد یک   بود که  شیعه  تاریخ  تحریم در  فتوای  اولین  این  داشت. 

تنباکو،   انحصار  لغو  که  معتقدند  بریی  شد.  صادر  تقلید  مرجخ 

گیری جنبش مشروطه را فراهم کرد. در این  ی شکا های اولیه زمینه

صورت، شیخ مرتضی انصاری نیز باید از پیشگامان اصلی مشروطیت  

یرزای شیرازی، این مسیر را  دانسته شود، زیرا شاگردان او، از جمله م

ادامه دادند. استقرار مرجعیت شیعه در عتبات، فراتر از مرزهای ایران،  

به  اجدامات مهم وی بود. عتبات همیشه  عنوان مرکز جذب از دیگر 

زائران و طلاب علو  دینی از ایران، نقش کلیدی در تحوتت شیعه  

 . (Algar, 1990)داشت 

 سید جمال الدین اسدآبادی 

اندیشه بنیان  اصلاح گذار  نهضت ی  آغازگر  و  در  طلبی  اسلامی  های 

های  الدین اسدآبادی است. او با مسافرتصد سال اییر، سید جمال 

افکار و ایلاق مرد    گوناگون دایلی و یارجی، ضمن آگاهی از 

جامعه دردهای  آن جهان،  درمان  برای  و  شنایت  را  مسلمانان  ها  ی 

جمال سید  شد.  کار  به  زمزمهدست  آزادی،  الدین،  های 

یواهی، اصلاحات و مقابله با هرگونه فساد را در میان مرد   آزادی 

ایران و جهان سر داد. اما درست در زمانی که شاهد تحقق اهدافش  

دشمنان سید،  .  های دایلی و یارجی علیه او آغاز شدبود، مخالات 

لی افزایش  های اصلاحی او را عاما اصشاه، برنامه از جمله ناصرالدین 

دانستند و معتقد بودند که مرد  باید در جها،  های مرد  میآگاهی

سوادی بمانند تا بتوانند بدون هیچ مانعی منافخ یود را  یبری و بی بی

تأمین کنند. سید در یک شهر، یک کشور و حتی یک جاره توج  

اش  نکرد و آسیا، آفریقا و اروپا را زیر پا گذاشت. توج  نسبتاً طوتنی

گذشت و با  در کشورهای غربی، او را با آنچه در جهان پیشرفته می

 .ماهیت تمدن اروپا و نیت سردمداران آن آشنا سایت

او  هر جا که سید آفتابی می:» نویسدالگار می از  به گرمی  ابتدا  شد، 

تبعید  استقبال می و  کرده  پیدا  او سوءظن  به  زود  یا  دیر  اما  کردند، 

طلا یودش  شد. علا این امر تا حدی در طبیعت تهوّرآمیز و جاه می

های واجعی او را احاطه  ی ابهامی که عقاید و انگیزه و تا حدی در پرده 

اش که بسیاری شاهد  کرده بود، وجود داشت. با شخصیت مغناطیسی 

اند، گروه بسیاری از پیروان را به دور یود جمخ کرد و از این  آن بوده 

استانبول را  آمیز شیخ رهگذر، دشمنی رشک  اتسلا  و سایر علمای 

را   نبوّت  آشکارا  کرد،  ایراد  استانبول  در  که  نطقی  در  برانگیخت. 

و یوانده  صنعت  آورد  نوعی  پایین  فلساه  تا حد  را   ,Algar)«آن 
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مروج أیذ دانش و علم جدید بود،  :» نویسدآدمیت نیز می .  (1990

با   پیکار  بود، هات   بود، داعی اصلاح دین  نقاد حکمت کلاسیک 

بود غربی  جبال  .  (Adamiyat, 1976)  «استعمار  در  سید  روش 

وی   نقش  تنباکو،  جنبش  در  داشت.  فراوانی  تأثیر  شیعه  روحانیت 

مشهود است که چگونه مرد  با رهبری روحانیت به پا یاستند و در  

مقابا استبداد دایلی و استعمار یارجی ایستادند و بذر بیداری را در  

ارتباط با نهضت مشروطه افشاند. نهضتی که به رهبری و تأیید علما  

الدین اصا و نسا یود را مخای  صورت گرفت. ظاهراً سید جمال 

داشت و از آن ایی که مشهور به افغانی بود، که گویا تخلّص  نگه می

ای اصلیتی افغانی برای او در نظر  شد، عده شعری وی نیز محسوب می

شاید ازاین رو یود را به افغانی شهرت  : » نویسداند. الگار میگرفته

یان  «  .داده است که بیشتر با کشورهای سُنیّ سر و کار داشته است

باره می افغانی» :  نویسدملک ساسانی در این  اتصا و  جماعتی او را 

می حنای دسته مذها  و  دانند.  همدان  اسدآباد  اها  را  او  دیگر  ی 

ترین فیلسو   نویسند. طرفدارانش او را بزرگی اثناعشری می شیعه 

وطن  و  میشرق  سترگ  و پرست  یک    نامند  را  او  مخالاینش 

القولند که  ی نویسندگان متاق یوانند. همهطلا یطرناک میآشوب 

 « ..ق متولد شده استه 1254الدین در شعبان سید جمال

در   اعتمادالسلطنه  یان  آثارمحمدحسن  و  » نویسدمی   مآثر  سید  : 

جزوین  جمال در  را  شرعیه  علو   صادر،  سید  پسر  اسدآبادی  الدین 

آمد تهران  به  و  کرده  شمیم  .  (Sasani, 1959)   «تحصیا 

کیلومتری   42ی اسدآباد واجخ در الدین در جریه سید جمال:» نویسدمی

اتسلا  اسدآباد  ی شیخ .ق در یانواده ه   1254غرب همدان در شعبان  

شری  سادات  از  صادر  که  سید  پدرش  شد.  متولد  بودند،  النسا 

هم  به  سید  نسبت  وی  بود.  دانشمند  و  فاضا  مردی  یود  عصران 

 1266الدین را تا سن ده سالگی نزد یود تعلیم داد و در سال  جمال

تهران رفت و  ه به  آن ا  از  و  جزوین  به  از اسدآباد  فرزند یود  با  .ق 

ایتیار از یوانین افشار اسدآباد  ی سلیمان یان صاحامدتی در یانه 

هر دو عاز  ن   شدند آنگاه  بود.  .  (Shamim, 1991) «  ساکن 

ی درس شیخ مرتضی انصاری به تحصیا اشتغال ورزید  سید در حوزه 

و با آگاهی از هوش باتی سید، او را به همراهی یک نار از طلاب  

کرده  نقا  نویسندگان  اکیر  فرستاد.  هندوستان  سید  به  که  اند 

از  جمال سن  ه   1281تا    1271الدین  از  یعنی  تا    21.ق،    31سالگی 

افغانستان گذرانده است، اما هیچ  کدا   سالگی، مدت ده سال را در 

نکرده  ارائه  باب  این  در  سید  پاند.  سندی  تهران،  از  یروج  از  س 

با  » :نویسد آرا میالدین با یاطری آزرده به روسیه رفت. ملکجمال

نویسان مسکو منتهای آشنایی را به هم رسانید و بر  محررین و روزنامه 

مسموع، در نزد وکلای    ها ییلی چیزها نوشت. از جرارضد انگلیسی 

انگلیسیان  دولت روسیه متقبا شد که به هندوستان برود و هند را علیه  

ها هم او را محتر  داشتند. شاه که به فرنگستان رفت،  بشوراند. روس 

الدین را به زبان  ها یواهش کردند که سید جمال در لندن، انگلیسی

یوش راضی کرده و به ایران بازگرداند. شاه نیز در مراجعت که از  

جاقاز باید عبور کند، سید را از مسکو طلبید و با زبانی چرب و نر  او  

را فریات و مأموریتی موجتی به او در پترزبورگ سپرد. ساارش کرد 

ر رفتار نمود.  که بعد از ان ا  یدمت به تهران بیاید. سید هم از آن جرا

که گوشه  تهران، حکم شد  به  از رسیدن  و  پس  نماید  ایتیار  گیری 

ترک معاشرت کند. سید نیز چنان کرد، اما با اغلا مرد  راه به هم  

از عبودیت  رسانید   او مرد  را به یروج  بسیاری را ملاجات کرد.  و 

کرد بیان  را  جمهوری  و  مشروطه  سلطنت  محاسن  و  نمود   « تشویق 

(Malek Ara, 1982)  .  هد.ق به ایران آمد،  1307سید که در سال

الضرب منزل کرد. علاوه بر تبلیغات سار اول  ی امین م دداً در یانه 

ایرانیان را به مخالات با ظلم و استبداد دعوت می نمود، این بار  که 

های حر . » کردمرد  را به اتحاد مسلمین علیه اروپاییان تشویق می

های منور  های روشن و دماغ ناگاتنی و چیزهای ناشنیدنی را در کله

الدین  یرده رایج دهان هر بازاری شد که سید جمال جای داد... یرده 

بر بادده است، عیاش  فروش است، مملکت گوید. شاه ملت راست می

شهوت  یائناست،  وزرا  است،  رجاله پرست  دزدند،  اند.  پرستاند، 

ما  بیت  معار   کو؟  ما  ت ارت  کو؟  ما  عسگر  کو؟  مسلمین  المال 

و    ( Asadabadi, 1970) «..کو؟ دسیسه  اثر  بر  دیگر،  بار  اما 

الدین مورد بغض شاه جرار گرفت و به  های سیاسی، سید جمالحیله
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ناصرالدین  عبدالعظیم  دستور  و در حضرت  تهران یارج شد  از  شاه 

عبدالعظیم، با تما  کسانی  در شاه »  :نویسد متحصن گردید. الگار می

آمدند، پیوسته از ضرورت اصلاح و یاتمه دادن  که به دیدارش می

اند که در این فرصت، از جمله علما،  گات... گاته به استبداد سخن می

ن م  هادی  شیخ  و  طباطبایی  صادق  سید  یعنی  تن  او  دو  با  آبادی، 

الدین را اندرز داد که  اند... شیخ هادی، جمالملاجات یا تماس داشته 

ماهو  آزادی را از رهگذر آموزش تااسیر جرآنی تعلیم دهد. از سوی  

ای که در هی ان علیه انحصار  دیگر، از هیچ یک از علمای برجسته 

ده است که با سید در تهران ملاجات  اند، ذکری نشتنباکو دست داشته 

کوشش  باشند.  توسعه کرده  برای  او  تماسهای  این  سران ا   ی  ها 

ی  چگونگی ایراج دوباره .  (Algar, 1990) «موجا ایراج او شد

آرا چنین نقا شده  الدین از ایران، از زبان عباس میرزا ملکسید جمال 

شاه سپرده بود که هر کس آن ا ]عبدالعظیم[ رود، اسمش را  »  :است

مخ گروه بنویسند.  رفتندذلک،  آن ا  نیز «.  گروه  ساسانی  ملک  یان 

نویسد: »سیدجمال الدین بعد از یروج از ایران به یانقین و از آن ا  می

با حاجی میرزاحسن شیرازی بر علیه امتیاز   از آن ا  به بصره رفت و 

ی سو  رهسپار لندن شد. در لندن  دیانیات مکاتبه کرد... برای دفعه

ها نسبت به شاه و  در منزل میرزا ملکم یان منزل کرد... در روزنامه

افزاید: »در وی می.  (Sasani, 1959)ایران هتاکی بسیار کردند.«  

ی نداشتن  ی ایتر چاپ اسلامبول که چندی به واسطهآن ایا  روزنامه 

سرمایه تعطیا شده بود، سایر کبیر ایران در اسلامبول، ناظم الدوله به  

وزیر اعظم امین السلطان پیشنهاد کرد که برای رد مقاتت سیدجمال  

ی ایتر م دداً نشر  الدین، یوب است مساعدت فرمایند که روزنامه 

در   شاه  ناصرالدین  رسانید.  شاه  عرض  به  هم  السلطان  امین  شود. 

حاشیه، دستخد کرده است: »البته هر نوع امداد به این روزنامه بکنید  

جا دارد و یرج صحیح است. بخصوص در رد و جدح شیخ جمال  

های عربی او باید بنویسند و منتشر کنند ییلی  الدین و این نوع کتابچه 

الگار می(Sasani, 1959) تز  است.«   از  .  »با ایراج سید  افزاید: 

به شاه جاجار، فزونی گرفت و کوشش  او نسبت  های  ایران، دشمنی 

یود را برای پیوستن نیروها به علما علیه جاجار افزایش داد. او را از  

حاج   با  آن ا  در  و  رفت  بصره  به  او  بردند...  عراق  به  عیمانی  مرز 

به   او  مانند  هم  اکبر  کرد. سیدعلی  دیدار  اسیری  فال  اکبر  سیدعلی 

سبا ایراد سخنرانی علیه امتیاز تنباکو، در شیراز، از ایران تبعید شده  

به میرزاحسن شیرازی م تهد که در   از بصره  الدین  بود. سیدجمال 

بود،   به جر   سامره  السلطان را  امین  ناصرالدین شاه و  نوشت و  نامه 

دینی و اعطای امتیازات به بیگانگان، محکو  کرد و میرزاحسن را  بی

ترغیا کرد تا مرجعیت و اجتدار یود را در حا  منافخ ملی ایران به  

نامه.  (Algar, 1990)کاربرد.«   به  از  الدین  جمال  سید  که  هایی 

ناصرالدین شاه و به میرزای شیرازی نوشته است، دشمنی و ایتلا   

شود. انتقادات  میبین او و ناصرالدین شاه به یوبی واضح و آشکار  

شاه،   ناصرالدین  ضد  بر  اسدآبادی  الدین  سیدجمال  شدید  بسیار 

های مخالاانی بود که برای نخستین بار علناً سقوط  ای از نوشته نمونه 

می را  شاه  ناصرالدین  نوشته سلطنت  این  شخص  یواستند.  ها 

ناصرالدین شاه را به سبا سوء حکومت، فساد وزرا، استبداد رأی،  

و یوش مهمولخرجی  همه  از  و  ایران  ویرانی  و  زوال  تر،  گذرانی، 

های یارجی، فاجد صلاحیت پادشاهی  های جدرتتسلیم به یواست 

و  می شاه  ناصرالدین  بین  شدیدی  مبارزات  پس  این  از  دانست. 

 .سیدجمال الدین آغاز شد

 حاج میرزا حسن آشتیانی

حاج میرزا حسن آشتیانی، ساکن تهران و از اعاظم علما و م تهدین  

هشتم   و  بیست  در  و  شد  متولد  تهران  در  جمری  در سال  اییر،  جرن 

یافت    5953اتول  جمادی وفات  تهران  از  .  (Bayani, 1996)در 

و در   از در مخالات درآمد  ناصرالدین شاه  با  جمله روحانیونی که 

عمده واجعه نقش  تنباکو  انحصار  میرزاحسن ی  حاج  کرد،  ایاا  ای 

السلطنه میرزا آشتیانی  آشتیانی بود. پس از صدور حکم تحریم، نایا

اما  نماید،  اطلاع  کسا  وی  از  این یصوص  در  تا  کرد  احضار  را 

میرزاحسن آشتیانی دعوت او را اجابت نکرد. فردای آن شا، م دداً  

نایا  اصرارهای  از  پس  و  شد  دعوت  وی  میرزاحسن  از  السلطنه، 

نایا دیدار  به  و  پذیرفت  را  نایا دعوت  رفت.  از  السلطنه  السلطنه 

صحت و صدور حکم تحریم پرسید و ایشان پاسخ دادند که بله، این  



 معرفت و بصیرت اسلامی 

 

167 

ایشان   از  سپس  است.  شده  صادر  شیرازی  میرزای  توسد  حکم 

یواستند تا حکم به اباحه و ت ویز دیانیات بدهد که میرزا دولت را  

ها  علمای تهران که تحریکات آن.  (Kasravi, 1975)ناامید کرد  

ها جرار داشت، از ابتدا به عنوان مخالات  بدون شک تحت تأثیر روس 

با واگذاری انحصار توتون و تنباکو به فرنگیان، که مخال  مذها  

زمزمه بود،  مملکت  استقلال  و  کردند.  اسلا   آغاز  را  مخالات  های 

ویژه حاج میرزا حسن آشتیانی، رئیس علمای ایران، چندین بار با  به 

این امین مضار  و  معایا  و  کرده  ملاجات  ناصرالدین شاه  و  السلطان 

به آن  را  امینعما  اما  به  ها گوشزد کرد،  ناصرالدین شاه  و  السلطان 

ی این که امضای شاه معتبر است و طر  مقابا آن در حقیقت  بهانه 

دریواست به  است،  انگلیس  نکردند.  دولت  توجهی  ایشان  های 

تا  ناصرالدین شاه دستور داد م لسی از علما و دولتیان تشکیا شود  

مسألهراه  برای  در  حلی  آشتیانی  حسن  میرزا  کنند.  پیدا  تنباکو  ی 

م لس نخست حضور نیافت و در م لس بعدی که م دداً به همین  

مناسبت تشکیا شد، حضور پیدا کرد. دولت انحصار را از ت ارت  

باجی بود. لذا علما   دایلی برداشته بود، اما انحصار یارجی همچنان 

آشتیانی، به اعتراض  که جبلاً سکوت کرده بودند، از جمله میرزاحسن  

پردایتند. میرزا آشتیانی گات: »اصا و عمده منظور ما کوتاه کردن  

دست یارجی از امور مسلمین است و با این ترتیا جبر و جهر فقد  

عمده  ت ارت  باب  هنوز  و  رفته  میان  از  مملکت  دایا  این  در  ی 

ی فرنگی در میان  له اجناس بر روی مسلمانان بسته است و پای مدای

ی حکم جهاد از  ی دروغین درباره شایعه .  (Bayani, 1996)است.«  

وجود آمد. او که از این واجعه  سوی ناصرالدین شاه نیز در آن زمان به 

نامه  به میرزا حسن آشتیانی  سخت هولناک شده بود،  ای تهدیدآمیز 

نامه  چنین  نداشت  انتظار  که  آشتیانی  میرزاحسن  از  نوشت.  ای 

ناصرالدین شاه دریافت کند، جواب نامه را با عبارات متین و استوار  

میرزاحسن   و  شاه  بین  زیاد  مذاکرات  و  مکاتبات  از  پس  نوشت. 

آشتیانی، ایشان به علما فرمودند که به منبر رفته و این موضوع جهاد  

را تکذیا کرده و مرد  را ساکت کنند. ناصرالدین شاه که از مذاکره  

به هد  یود نرسیده بود، تصمیم به تبعید میرزا حسن آشتیانی    با علما

یانه  اطرا   در  مرد   محله گرفت.  در  میرزا  اجتماع  ی سنگی  لج 

و اعلا  کردند که اگر شما را تبعید کنند، ما نیز با شما یواهیم   کرده 

و   فحش  به  و شروع  شد  روانه  دولتی  ارک  به طر   بود. جمعیت 

ناسزاگویی کردند. شاه و دولتیان که به شدت مضطرب شده بودند،  

راه  دنبال  گلوله به  شلیک  با  غائله  این  که  این  تا  بودند.  های  چاره 

سربازان به طر  جمعیت یشمگین و کشته شدن تعدادی از ایشان،  

با آشاته شدن  .  (Bayani, 1996; Kasravi, 1975)پراکنده شد  

اوضاع، شاه تصمیم گرفت که به طور کاما انحصار دیانیات را لغو  

شاه   و  بود  کرده  ای اد  مرد   میان  در  غوغایی  شیرازی  میرزا  نماید. 

 .دانستعاما اصلی آن را میرزا آشتیانی می

 ملاّ علی کنی 

به  جمری، ملّاعلی کنی در جریه  1220در سال   ی کن از توابخ تهران 

دنیا آمد. او به مدت بیست سال از تحصیا در حوزه علمیه منخ شد و  

پس از رفخ موانخ، عاز  عتبات گردید و از محضر بزرگان علمی چون  

ق، پس  ه.  1244مند شد. در سال  صاحا جواهر و شیخ انصاری بهره 

از شیوع طاعون در ن  ، به ایران بازگشت و بعد از دو سال دوباره  

برای زیارت اما  رضا )ع( به ایران   ه.ق1262به عتبات رفت. در سال 

ماند   ایران  به دریواست مرد  در  و  در  .  (Rafi, 1989) بازگشت 

دوران سلطنت ناصرالدین شاه، ملّاعلی کنی به دلیا توجه فراوان شاه  

و مرد ، بسیار متمول و صاحا اجتدار و ناوذ شد. او از جمله افرادی  

بود که پس از بازگشت ناصرالدین شاه از سار اول به اروپا، به دلیا  

امتیازی که حاج میرزا حسین یان مشیرالدوله برای کشیدن راه آهن  

ا اغوای  در  به  بود،  داده  انگلیسی  دورویتر  جولیوس  بارون  به  یران 

ها، شاه را م بور به عزل  تعدادی از شاهزادگان و با همکاری روس

در اولین سال  .  (Rafi, 1989) مشیرالدوله و لغو امتیاز راه آهن نمود  

زمینه  که  داد  رخ  تهران  در  جحطی  سپهساتر،  برای  وزارت  ای 

حاج  درگیری ویژه  به  علما  و  سپهساتر  یان  میرزاحسین  میان  های 

ملّاعلی کنی فراهم کرد. ملّاعلی کنی به عنوان جاضی در این دوران  

می او  شنایته  داشت.  دیالت  نیز  اجتصادی  و  مالی  مسائا  در  و  شد 

همچنین متهم به استااده از جحطی برای افزایش دارایی یود بود. به  



 معرفت و بصیرت اسلامی 

 

168 

گرسنگی  از  مرد   که  حالی  در  سپهساتر،  یان  حسین  میرزا  گاته 

مردند، حاجی ملّاعلی کنی غله را انبار کرده و در انتظار افزایش  می

بیشتر کرده بود. این  جیمت ها فرویته و از این طریق ثروت یود را 

وجایخ به اعتراضات علما نسبت به ناوذ بیگانگان و امتیازات دولت در  

آهن و مسائا اجتصادی دامن زد. علمای  های مختل  مانند راه بخش

ایران، از جمله ملّاعلی کنی، نگران تأثیرات منای این امتیازها بر دین  

و شریعت بودند و معتقد بودند که ورود بیگانگان به ایران از طریق  

تواند تهدیدی برای استقلال کشور و روحانیت باشد. در  راه آهن می

کنی ملّاعلی  به    نهایت،  نسبت  ایران  علمای  از  دیگر  بریی  و 

سایت  سیاست در یصوص  ویژه  به  و  کردند  اعتراض  دولت  های 

هایی شد، مخالات آهن که موجا حضور بیگانگان در ایران میراه 

جدی داشتند. الگار در آثار یود به وضوح به نقش برجسته و جدرت  

مخال    او  است.  کرده  اشاره  تهران  در  کنی  علی  ملّا  عظیم حاجی 

، 1306محر     27عمده سپهساتر در تهران بود و تا زمان مرگش در  

شد. ملّاعلی کنی پس  به عنوان جدرتمندترین عالم پایتخت شنایته می

به تهران آمد ه.ق  1262از تکمیا تحصیلات یود در ن   در سال  

به   تدریج  به  که  کرد  تأسیس  شرعی  محکمه  یک  آن ا  در  و 

ود در تهران تبدیا شد. به دلیا همین  باناوذترین محکمه از نوع ی

را به دست آورد. حاجی ملّاعلی    «رئیس الم تهدین » محکمه، او لقا  

کنی گماشتگان و دوستان زیادی در سازمان اداری یود داشت که  

او   به  با حکومت  مرتبد  تمامی دعاوی شرعی  تا  باعث شد  امر  این 

از شاهزادگان جاجار، به ویژه عباس   بریی  با  او  ارجاع شود. روابد 

مع میرزا  فرهاد  و  ناصرالدین شاه(  )برادر  آرا  ملک  تمدالدوله،  میرزا 

های او در مسائا نزدیک بود و این مناسبات نقش مهمی در دیالت 

مختل ، به ویژه اعتراضات علیه امتیاز رویتر، داشت. اعتمادالسلطنه  

مات  اش اشاره کرده است که ملّاعلی کنی با مقانیز در وجایخ روزانه 

هایی داشت. او  السلطنه، همکاریدنیوی، به یصوص با نظمیه و نایا 

طور مخایانه  کرد و سپس به هر ساله روسپیان تهران را از شهر تبعید می

داد که دوباره به کار یود بازگردند. این اجدامات به گاته  اجازه می

افراد   این  از  ایاذی  طریق  از  مالی  منابخ  تأمین  برای  اعتمادالسلطنه 

می نشانصورت  موارد  این  پیچیده دهنده گرفت.  ترکیا  از  ی  ای 

ارتباطات مذهبی، سیاسی و اجتصادی حاجی ملّاعلی کنی در دوران 

در   زیادی  ناوذ  بود  توانسته  او  به  که  است  شاه  ناصرالدین  سلطنت 

 .دربار و جامعه تهران بدهد

 نوری  للهحاج شیخ فضل ا

فضا شیخ  ملاعباس  حاج  فرزند  و  نوری  به  معرو   نوری،  الله 

شنایته  علما  و  برجسته  م تهدان  از  در  ک وری،  شیعه  مذها  شده 

در ک ور به دنیا آمد. پس    ه.ق1259دوران جاجاریه بود. وی در سال  

از اتما  تحصیلات ابتدایی، برای ادامه تحصیا به عراق سار کرد و  

به حوزه درس میرزا محمدحسن شیرازی پیوست. در این حوزه، وی  

و درجه برجسته  از شاگردان  به درجه  به یکی  تبدیا شد و  اول آن 

ایران، شیخ فضا به  از بازگشت  نائا آمد. پس  الله نوری در  اجتهاد 

تهران سکونت گزید و به تدریج ناوذ و مرجعیت بزرگی پیدا کرد  

(Khaleqi Nejad, 2011)  .فضا مبارزات  شیخ  در  نوری  الله 

سیاسی و اجتماعی دوره یود نقش پررنگی ایاا کرد. او در جریان 

به   نسبت  تنباکو،  تحریم  از  پیش  ن ای،  آجا  کنار  در  تنباکو  نهضت 

آن  تأثیرات  و  کاتهای یارجی  اعتراض  ورود  مسلمانان  بازار  بر  ها 

ای در  الله نوری و میرزای شیرازی مبادله رساله داشت. میان شیخ فضا

باب تحریم کاتهای یارجی صورت گرفت که در آن به تاصیا به  

پردایته شد   از واردات کاتهای یارجی  ناشی  اجتصادی  مشکلات 

جنبش  (.  169-161:1382)ترکمان،   در  یود  که  آشتیانی  میرزای 

حمایت از  داشت،  برجسته  نقشی  فضاتنباکو  شیخ  نوری  های  الله 

نویسد: »در آن نهضت  السلطنه میمند بود. در این راستا، احتشا  بهره 

اش در  رغم ناوذ گسترده عظیم، که جدرت غالا و تسلد بیگانه علی

ارکان دربار و دولت ایران و رواج رشوه در دستگاه حاکمه، از پادشاه  

ین غلامان، همه را به فساد و تباهی کشانده بود، ناوذ و سلطه  ترتا پایین 

روحانیت و ریشه عمیق مذها در دل و جان مرد  ایران توانست طعم  

از   فراتر  نشان دهد که جدرتی  و  به دشمنان بچشاند  را  تلخ شکست 

الله نوری پس  شیخ فضا.  امپراتوران انگلیس و روس نیز وجود دارد«

با دیگر علما مانند طباطبایی و بهبهانی، در   تنباکو، همراه  از جنبش 
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حکومت   استبداد  و  ظلم  از  مرد   رهایی  برای  نیز  مشروطه  جریان 

اینکه   با  کسروی،  احمد  پذیرفت.  را  عدالتخانه  برپایی  طرح  جاجار، 

ایم،  نویسد: »چنانکه گاته مخال  سرسخت شیخ بود، در این باره می

جنبش مشروطه در تهران توسد دو سید، صدرالعلما و حاجی شیخ  

مرتضی آشتیانی، و همچنین شیخ محمدرضا جمی و گروهی از علمای  

نشینی در مس د آدینه و  اندازی شد. سپس در جریان بست دیگر راه 

الله نوری نیز همراه آنان بود. پس از  مهاجرت به جم، حاج شیخ فضا

آنکه مشروطه رشد کرد و م لس باز شد، بسیاری از علما از صحنه  

در صحنه باجی ماندند    الله همچنان کنار رفتند، اما دو سید و شیخ فضا 

دانستند، از نگهبانی آن  و چون یود را پدیدآورندگان مشروطه می

نکشیدند«   دوره  .  (Kasravi, 1975) دست  در  تحوتت  وجوع  با 

اولیه  اهدا   از  مشروطه  انحرا   و  شیخ  مشروطه  مخالاان  اش، 

بهره فضا وضعیت  این  از  نوری  این  الله  در  آنان  کردند.  برداری 

او   علیه  اتهاماتی  به  و  کشاندند  دار  چوبه  پای  به  را  شیخ  فرصت، 

 .پردایته و او را محکو  کردند

 بهبهانی  للهسید عبدا

عبدا  از    للهسید  یکی  بهبهانی،  م تهد  اسماعیا  سید  فرزند  بهبهانی، 

بنیان  از  و  جاجاریه  شیعه در دوره  برجسته  گذاران روحانی  م تهدان 

در ن   به    ه.ق  1256حکومت مشروطه در ایران بود. وی در سال  

دنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی، به حوزه علمیه رفت و  

کمری، میرزای شیرازی،  تحت تعلیم بزرگان حوزه چون حسین کوه 

از   به باتترین درجه  تا  شیخ راضی ن ای و دیگر علما جرار گرفت 

از فوت پدرش در سال   یابد. پس  به ه.ق1295علو  شرعی دست   ،

او را بر عهده گرفت   تهران آمد و جایگاه روحانی و زعامت دینی 

(Khaleqi Nejad, 2011)  .  از حمایت  در  ایشان  یاص  موضخ 

جرارداد رژی و مخالات با حکم تحریم تنباکو موجا شده است که  

سوابق سیاسی وی و تحلیا وجایخ نهضت تنباکو مورد توجه و بررسی 

نظر   به  تحریم،  حکم  با  مخالات  و  جرارداد  از  دفاع  در  گیرد.  جرار 

رسد که موضخ سید عبدالله بهبهانی از زمان فسخ انحصار دایلی  می

ی دو  میان علمای تهران با درباریان( روشن شد. پیش از  )در جلسه 

آن، گزارش روشنی از موضخ ایشان در این زمینه وجود ندارد. علت  

باز   مسأله  دو  به  دایلی  انحصار  لغو  از  پس  جرارداد  از  ایشان  دفاع 

گشت: نخست اینکه، مشکا عمده از نظر ایشان در بخش انحصار  می

با   مخالات  برای  م وزی  آن،  رفتن  بین  از  با  و  بود  تنباکو  دایلی 

دید. دو  اینکه، لغو و فسخ جرارداد، یسارات مالی زیادی  جرارداد نمی

کرد، در حالی که با امضای جرارداد،  را به دولت و مرد  ایران وارد می

نمی غرامتی  دولت  تنها  نصیا  پرنه  نیز  ساله سودی  هر  بلکه  دایت 

 .شددولت می

امین  با  بهبهانی  که  نزدیکی  روابد  به  باید  صدراعظم  البته  السلطان، 

برجرار کرده بود توجه کرد که احتماتً تأثیرگذار در مواضخ بهبهانی  

توان این روابد را به عنوان عاما اصلی  بوده است. با این حال، نمی

در نظر گرفت. در بریی منابخ آمده است که بهبهانی به گرفتن رشوه  

است:   متهم شده  استعمال  "نیز  فتوای حلیت  نمودند که  آنچه سعی 

بهبهانی که   نشد. مگر سید عبدالله  بگیرند، ممکن  از علما  را  تنباکو 

لیره برایش فرستاده بود  رئیس جمعیت انحصار تنباکو بود، یک هزار  

نشد مسموع  ولی  نمود،  حلیت  در  اصراری   ,Malek Ara)  "و 

به علما پیشنهاد شد که استعمال تنباکو  » نویسد:  الگار نیز می.  (1982

را م از اعلا  کنند، اما فقد سید عبدالله بهبهانی از اطاعت فتوی تن  

دانست و از این رو  زد. به ظاهر، او میرزا حسن شیرازی را اعلم نمی

السلطان  شمرد. همچنین، ارتباط نزدیکی با امین او را شایسته تقلید نمی

او را در  داشت و دلگرمی بودند، به ظاهر  او داده  به  های مادی که 

بود جلیان مصمم کرده  تارشی، آشکارا  سیدعلی«.ادامه کشیدن  اکبر 

بهبهانی را به گرفتن رشوه متهم کرد و جلسه ملاجات نیز با اغتشاش و  

نیز در این  ناظم.  (Algar, 1990)غوغا منحا شد   اتسلا  کرمانی 

می تبعیت  » نویسد:  باره  بهبهانی  عبدالله  سید  آجا  تهران،  علمای  از 

میرزای آشتیانی را ننمود، که اوتً من مقلد نیستم و م تهد  و ثانیاً این  

می شیرازی  میرزای  جناب  به  نسبت  که  دهند، حکم  صورت حکم 

بین مدعی و مدعی باید  علیه در  است یا فتوی؟ اگر حکم است که 

مقا  ترافخ باشد، و اگر فتوی است، باید کلیت داشته باشد و فتوا نسبت  

العما است، نه نسبت به م تهد. باری، جنابش همراهی  به مقلدین الزا  
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ناظم  ( Kermani, 1967)  «نارمود راستا،  همین  در  اتسلا   اما 

شکا  آغاز  در  که  است  آورده  گزارشی  نهضت  کرمانی  گیری 

چند  "رغم نیاز شدید بهبهانی به پول برای ادامه مبارزه،  مشروطه، به 

هزار   ده  تا  بدهند  پول  اسلامیت حاضر شدند که  هوایواهان  از  نار 

و   نکرد  جبول  آجا  جناب  لیکن  آوردند،  و  شده  متقبا  هم  تومان 

جز رفاهیت و آسودگی مرد  مقصودی ندار ، گرفتن  »  فرمودند: من

مقدس و  مشروع  غرض  این  با  است  منافی   ,Kermani)  «پول 

1967) . 

 گیرینتیجه

شاه و  بخشی به حکومت ناصرالدین بررسی نقش علما در مشروعیت

دهد که در دوران  تأثیر این رابطه بر جایگاه مذهبی جامعه نشان می

نهاد دین و دولت   از  جاجار،  تقابلی مستمر جرار داشتند.  تعاما و  در 

سو، حکومت برای تیبیت اجتدار یود نیازمند تأیید علما بود و از  یک

در   یود  مذهبی  و  اجتماعی  جایگاه  حا   برای  علما  دیگر،  سوی 

آن   برابر  در  دیگر  مواردی  در  و  همکاری  دولت  با  موارد  بریی 

با مشروعیت ایستادگی می علما  از  کردند.  جاجار  به حکومت  بخشی 

یطبه  دینی،  فتواهای  شاهان  طریق  سلطنت  تأیید  و  جمعه  نماز  های 

هایی چون ملاعلی  جاجار، به تداو  حکومت کمک کردند. شخصیت 

و   مذهبی  ناوذ  که  بودند  علمایی  جمله  از  شیرازی  میرزای  و  کنی 

های  ای داشتند. حمایت آنان از شاه، به ویژه در بحرانسیاسی گسترده 

می  مشروعیت، اجتماعی  و  دینی  اعتبار  حکومت  این  به  بخشید. 

بخشی در جالا تأیید احکا  حکومتی، دفاع از سلطنت در  مشروعیت

های دینی نظیر بابیه نمود  برابر مخالاان دایلی و حتی مقابله با جنبش 

جید و شرط نبود، بلکه علما در برابر بریی یافت. اما این حمایت بی

می سیاست آسیا  روحانیت  استقلال  به  که  شاه  مقاومت  های  زد، 

کردند. یکی از نقاط عط  در این رابطه، تحریم تنباکو به فتوای  می

نه  علما  که  داد  نشان  رویداد  این  بود.  شیرازی  به  میرزای  جادر  تنها 

میمشروعیت بلکه  هستند،  حکومت  به  مشروعیت  بخشی  توانند 

ش تصمیمات  علیه  را  مرد   و  بکشند  چالش  به  را  بسیج  حکومت  اه 

شاه م بور شد امتیاز تنباکو  پس از صدور این فتوا، ناصرالدین .  کنند

را لغو کند، که بیانگر ناوذ گسترده مرجعیت شیعه در جامعه بود. از  

شاه در محدودسازی جدرت علما  های ناصرالدین سوی دیگر، سیاست 

وج  کنترل  با  کرد  تلاش  شاه  بود.  اهمیت  حائز  کاهش  نیز  ها، 

تأسیس   )مانند  مدرن  آموزش  گسترش  و  شرعی  محاکم  ایتیارات 

دارالانون(، جدرت روحانیت را کاهش دهد. وی همچنین با حمایت  

در  آنان، سعی  به  مالی  امتیازات  اعطای  و  درباری  علمای  بریی  از 

اما این سیاست نهادهای مذهبی داشت.  با مقاومت علما و  کنترل  ها 

اهش جدرت روحانیت نشد،  تنها باعث ک جامعه مذهبی مواجه شد و نه 

زیرا   شد،  آنان  مذهبی  اجتدار  افزایش  موجا  موارد  بریی  در  بلکه 

به  به علمای دینی  استبدادی،  برابر حکومت  عنوان مدافعان مرد  در 

می نگاه  یود  و  حقوق  دین  میان  تنش  و  تعاما  نهایت،  در  کردند. 

زمینه  ناصری،  دوره  در  به دولت  بعدی،  تحوتت  انقلاب  ساز  ویژه 

ت ربیات این دوران نشان داد که علما نقشی اساسی در  . مشروطه شد

پس از دوره ناصری، این  .  کنندبسیج اجتماعی و سیاسی مرد  ایاا می

آفرینی در جالا حمایت از نهضت مشروطیت و مبارزه با استبداد  نقش 

یافته  بنابراین،  یافت.  ادامه  نشان میجاجار  پژوهش  این  دهد که  های 

عنوان  بخشی به حکومت، به ره ناصری علاوه بر مشروعیت علما در دو

این روند در   و  و اجتماعی عما کردند  نیروی مستقا سیاسی  یک 

بسیار  شکا بعدی  جرن  در  ایران  اجتماعی  و  سیاسی  تحوتت  گیری 

آفرینی مقابله با استبداد دایلی و ناوذ بیگانگان، نقش .  تأثیرگذار بود

نهضت  جنبش  در  از  حمایت  و  تنباکو  تحریم  مانند  اجتماعی  های 

مشروطه، نشان داد که جدرت علما تنها به حوزه دینی محدود نبود،  

نیروهای تأثیرگذار در سیاست  عنوان یکی از مهم بلکه آنان به  ترین 

 .ایران عصر جاجار عما کردند

 مشارکت نویسندگان

 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایاا کردند. 

 تعارض منافع

 .وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچ یان ا  مطالعه حاضر، ه در
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EXTENDED ABSTRACT 
The era of Naser al-Din Shah Qajar (1848–1896) 

witnessed one of the most intricate interplays 

between religion and state in Iranian history, where 

the ulama played a pivotal role in legitimizing the 

monarchy while simultaneously resisting certain 

state policies. The political landscape of this period 

was marked by a delicate balance, as Naser al-Din 

Shah sought to consolidate his power by garnering 

the support of prominent religious figures, yet 

aimed to curtail their influence through various 

reforms. The ulama, represented by influential 

figures like Ayatollah Molla Ali Kani, became 

indispensable allies to the Qajar regime, providing 

religious endorsements that bolstered the shah’s 

authority among the populace. However, this 

support was not unconditional; it was contingent 

upon the state’s adherence to religious principles, 

as any deviation would prompt the ulama to 

withdraw their endorsement and challenge the 

shah’s legitimacy (Kermani, 1967). This complex 

relationship was exemplified during the Tobacco 

Protest, where the ulama’s opposition to state-

sanctioned monopolies underscored their ability to 

mobilize public sentiment against the monarchy 

(Mirza Ali Khan Amin, 1962). The research 

highlights that while the ulama’s support 

contributed to the stability of the Qajar regime, 

their independence and influence posed a constant 

challenge to Naser al-Din Shah’s efforts to 

centralize power. The dual role of the ulama as both 

legitimizers of the state and potential adversaries 

created an environment where religious authority 

was both a tool for governance and a threat to 

autocratic rule. 

Naser al-Din Shah’s policies towards the ulama 

were multifaceted, oscillating between 

accommodation and suppression. Financial 

patronage, allocation of religious endowments, and 

participation in state-sponsored religious 

ceremonies were strategies employed to secure the 

loyalty of the clergy. Conversely, efforts to 

diminish the ulama’s influence included the 

establishment of modern educational institutions 

like Dar al-Funun and attempts to reform the 

judiciary by reducing the powers of religious courts 

(Adamiyat, 1999). These measures often led to 

friction, as they were perceived as encroachments 

upon religious authority. The relationship was 

further complicated by the shah’s need to maintain 

a semblance of religious devotion, which 

necessitated periodic reconciliation with the clergy 

(Algar, 1990). Instances such as the confrontation 

between Naser al-Din Shah and the Imam Jomeh of 

Tehran illustrate the tensions that arose when 

religious and political interests clashed. The 

ulama’s ability to sway public opinion made them 

indispensable yet formidable allies, whose 

cooperation was often secured through a 

combination of coercion and conciliation. The 

study underscores that the shah’s inconsistent 

policies towards the ulama were reflective of the 

broader challenges faced by the Qajar state in 

navigating the complex dynamics of religion and 

governance. 

The initial years of Naser al-Din Shah’s reign, 

particularly under the premiership of Amir Kabir, 

set the tone for the subsequent interactions between 

the state and the ulama. Amir Kabir’s attempts to 

curtail clerical influence while promoting religious 

tolerance highlighted the delicate balance required 

to maintain stability (Adamiyat, 1999). The 

resistance from conservative clerics, coupled with 

external influences from British and Russian 

interests, underscored the ulama’s significance in 

both domestic and foreign affairs. The episode 

involving the Imam Jomeh of Tehran’s acceptance 

of gifts from foreign diplomats exemplifies the 

intersection of religious authority and international 

diplomacy (Algar, 1990). The ulama’s 

involvement in political intrigues, their role in 

social movements, and their ability to galvanize 

public support rendered them crucial players in the 

political arena. The research demonstrates that the 

ulama’s influence extended beyond religious 

matters, encompassing economic, social, and 

political domains, thereby shaping the trajectory of 

Naser al-Din Shah’s reign and the broader Qajar 

era. 
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Subsequent premiers like Mirza Aqa Khan Nuri 

and Mirza Hosein Khan Sepahsalar adopted 

varying approaches towards the ulama, reflecting 

the evolving dynamics of state-clergy relations. 

Mirza Aqa Khan Nuri’s pragmatic engagement 

with the clergy, aimed at bolstering his own 

political standing, contrasted with Amir Kabir’s 

more confrontational stance (Afshari, 1993). Mirza 

Hosein Khan’s administrative reforms, influenced 

by his observations of Ottoman modernizations, 

faced staunch opposition from the ulama, who 

viewed them as threats to their traditional authority 

(Adamiyat, 1961). The study reveals that the 

ulama’s resistance to state-led reforms was not 

merely a defense of religious prerogatives but also 

a reflection of their socio-political ambitions. The 

interactions between the ulama and the state during 

this period were characterized by a continuous 

negotiation of power, where religious figures 

sought to preserve their influence amidst the shah’s 

attempts at centralization and modernization. 

The ulama’s role in social and political 

transformations during the Naser al-Din Shah era 

was profound, influencing key events such as the 

Tobacco Protest and the Constitutional Revolution. 

Figures like Sheikh Morteza Ansari and Mirza 

Hassan Shirazi exemplified the ulama’s capacity to 

challenge state authority through religious edicts 

and mobilization of the masses (Khaleqi Nejad, 

2011). The ulama’s opposition to foreign economic 

concessions, their advocacy for social justice, and 

their involvement in anti-colonial movements 

highlighted their multifaceted influence. The 

research illustrates that the ulama’s activism was 

driven by both religious convictions and socio-

political considerations, making them central 

figures in the discourse on governance and societal 

change. Their legacy during the Qajar era laid the 

groundwork for subsequent political movements in 

Iran, demonstrating the enduring impact of 

religious authority on national politics. 

In conclusion, the study underscores that the 

interaction between Naser al-Din Shah and the 

ulama was marked by mutual dependence and 

constant tension. The ulama’s support was crucial 

for the shah’s political legitimacy, yet their 

resistance posed significant challenges to his 

authority. The Qajar era’s religious-political 

dynamics were instrumental in shaping Iran’s 

modern history, highlighting the intricate 

relationship between religion and state. The legacy 

of this period continues to inform contemporary 

discourses on political legitimacy, religious 

authority, and governance in Iran. 
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